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 تقدیر و تشکر 

خدای را  سپاس که ما را از گمراهی به صراط مستقیم رهنمون و هدایت کرد و ما را به سرچشمه       

 علم و  حکمت رساند .

دریچه مسدود دل را گشودیم تا نور هدایت و رحمت بر ما بتابدشاید م  گمشده به خویشت  باز      

 آید.

یر اساتید  که در طول ای  چند سال تحصیل، از استاد ارجمند  خانم مریم قاسمی و همچنی  سا       

زحمات فراوانی را متحمل شدند  ن ایت تشکر را دار   و نیز از مادر م ربانم که دنیای م  تقدیم به 

 اوست ن ایت سپاس را دار .
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 تقدیم به

 صاحب و مولایم حجه ابن الحسن )عج( و چهارده معصوم )ع(      

 وتقدیم به 

 یم مرهون مردانگی اوستگ مادرم  که تمام زند   
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 چکیده

حقوق مالی و  با ظهور اسلام گونه حقوقی قائل نبودند در دوران جاهلیت برای زن هیچ    

در تحقیق حاضر از تفاسیر معتبری ازجمله المیزان، جوامع الجامع، نور  زنده شد وشخصیتی زن 

های  با نسبتکه  مطرح شد برای زنان نیز حق الارثی اسلامبا ظهور دین ... استفاده شده است. 

و حق دانست در ازدواج دائم و موقت مهریه را حق زن و حتی کنیز  توانند ارث ببرند.متفاوت می

زنان همچون مردان از حق اشتغال برخوردار  داد.سایر اموال آنها را به خودشان  مالکیت مهریه و

مردان به عنوان سرپرست عهده را بر  نان اعم از همسر دائم و دخترز نفقه ،در ازدواج دائمشدند. 

هم زمان با احیای حقوق اخت گردد. به محض ازدواج باید مطابق شان زن پردکه خانواده قرار داد 

و مرد را آفریده شده از نفس واحد دانست  زنمربوط به شخصیت زن نیز زنده کرد.  مالی، حقوق

در زندگی همچون اموال متوفی قابل ارث بردن برای مورث نیست. و خاطر نشان کرد که زنان 

نهاد؛ ولی تعدد زوجات را به شرط رعایت عدالت بین زنان، جایز  زناشویی بنا را بر تک همسری

به خاطر  ،هم زمانرا ازدواج با محارم سببی و نسبی و رضاعی وجمع بین دو خواهر دانست. 

از خصومت ها و سایر مصالح منع کرد و ربیبه را مثل  و جلوگیری و همسر او احترام به شخص

دختر مرد دانست و ازدواج با او را نیز به شرط دخول در مادرش منع کرد و فرمود که به او به 

برای جلوگیری از سوء استفاده مردان و زیر سوال رفتن آبروی زنان، در . چشم دختر خود بنگرند

نسبت زنا ، به زنان جهتشرط کرد تا بی ،خاص راشهادت چهار شاهد با شرایط  ،نسبت زنا

 ندهند.
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 مقدمه

خداوند متعال همه موجودات از جمله انسان را جفت آفرید تا در سایه هم به آرمش و         

تقرب الهی دست یابند و برای هر یک از این دو وظایف و حقوقی قائل شد تا در کنار هم با صلح  

وق زن با فراز و نشیب های زیادی روبرو بود در و آرامش زندگی کنند؛ ولی در طول تاریخ، حق

دوران جاهلیت زن را انسان به حساب نیاورده و هیچ گونه حقوقی به او قائل نبودند بعدها از هر 

کدام از آئین ها خواستند تا حقوق او را احقاق کنند ولی هر کدام نقصان هایی داشتند تا این که 

 ه کرد.اسلام ظهور کرد وتمام حقوق او را زند

باتوجه به اهمیت این حقوق و بررسی هایی که در غرب و سایر ادیان در پیرامون آن کرده         

اند هر کدام به نوعی حقوق زن را پایمال کرده اند که لازم شد ما به طور محدودی این حقوق را 

خاصی دهیم که در خصوص حقوق زن در سوره نساء کتاب در سوره نساء مورد بررسی قرار می

نگارش نیافته و دیگر کتب به طور ضمنی به آن پرداخته اند ولی این تحقق به بررسی تفصیلی و 

 مستقل این موضوع پرداخته است.

از اهداف این تحقیق، پاسخگوئی به سوالاتی در مورد جایگاه زن و حقوق مالی و حقوق        

لوب، این موضوع در دو بخش مربوط به شخصیت زن در قرآن است که برای رسیدن به این مط

حقوق مالی و حقوق مربوط به شخصیت جسمی و معنوی و اخلاقی در سوره نساء بررسی شد. 

روش تحقیق، در این تحقیق کتابخانه ای و استفاده از منابع نرم افزاریست. از جمله موانع تحقیق 

 باشد.حاضر عدم همکاری کتابخانه می
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علت پاره ای  محدودیت ها و بررسی آن در سوره ای خاص، با این حال، تحقیق حاضر به      

 قادر به پاسخگویی و بیان تمام زوایای شخصیت زن و حقوق آن در اسلام نیست.

امیدواریم این تحقیق، زمینه ساز پژوهش های مفصلی در حوزه زنان به خصوص حقوق زنان     

 در آیات نورانی قرآن باشد.
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 بخش اول

 

 کلیات و مف و  شناسی
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 طرحنامه  تفصیلی 2-2

 ـ تعريف و تبيين موضوع:1

رزشی برای شخصیت زن گونه حقوقی قائل نبودند و هیچ ا در دوران جاهلیت برای زن هیچ    

 و برای او نیز شخصیتی انسانی قائل شد. گذاشتند. با ظهور اسلام حقوق پایمال شده زن زندهنمی

گونه که به  کدام از ابعاد زندگی چشم پوشی نکرده و همان است از هیچاسلام که دین کامل دین 

 ها از جمله حقوق زن غافل نبوده است.روحی واخلاقی پرداخته، از حقوق انسان ابعاد عبادی،

اکنون این سوال پیش می  یکی از سوره هایی که مفصل به این موضوع پرداخته، سوره نساء است.

 حقوق زن را از چه نگاهی بررسی کرده است؟سوره نساء  آید که

ما در علوم مختلفی مانند فقه و علوم اجتماعی و علوم سیاسی بررسی شده است. حقوق زن     

 می خواهیم حقوق زن را در سوره نساء بررسی کنیم.

 ـ اهميت و ضرورت تحقيق:2

-مورد بررسی قرار میامروزه شاهد این موضوع هستیم که حقوق زن از دیدگاه های مختلف     

گیرد که بسیاری از دیدگاه ها حقوق زن را با توجه به آراء مطرح شده در غرب مطرح می کنند و 

به طور منطقی موضوع را مورد بررسی قرار نمی دهند و در نتیجه دچار انحرافاتی شده که به 

ما می خواهیم در این تحقیق حقوق زن را ، ن حقوق زن به نوع دیگری منجر می گرددپایمال شد

 م.در سوره نساء بررسی و دیدگاه قرآن را بیان نمائی
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 ـ اهداف و فوائد تحقيق:3

بالا بردن سطح آگاهی مردم نسبت به ارزش گذاری اسلام به حقوق زن و خصوصا در سوره  -1

 نساء

 در سوره نساء بیان نگاه قرآن به زن -2

 زمینه سازی برای بررسی دیدگاه های اسلام نسبت به حقوق زنان در تحقیقات بعدی -3

 ـ پيشينة موضوع تحقيق:4

. در خصوص موضوع حقوق زن در سوره نساء کتاب به خصوصی نگارش نشده است    

حقوق زن  و کتاب منزلتنمونه...سایر کتب حقوق زن ازجمله  جمله تفسیر المیزان، درتفاسیر از

به طور اسلام نوشته شهید مطهری که در آن  کتاب نظام حقوق زن در ،ته سید ابراهیم حسینینوش

مسائلی همچون نقش اسلام در احقاق حقوق زنان، تعدد زوجات و علل پرداخت نفقه ضمنی به 

صورت به  کدام از منابع یافت شده حقوق زن در سوره نساء رالی هیچد، واناشاره داشته و...

آنچه تحقیق حاضر را از تحقیقات قبلی متمایز می سازد بررسی  مستقل بررسی نکرده است.

 تفصیلی این مسئله است.

 هاي تحقيق:ـ سؤال5

 سوال اصلی:

 حقوق زن در سوره  نساء چیست؟
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 سوالات فرعی:

 زن در قرآن چیست؟اصول شخصیت  .1

 حقوق مالی زن در سوره نساء چیست؟ .2

 زن در سوره نساء چیست؟ حقوق مربوط به شخصیت .3

 

 ـ فرضيه تحقيق:6

 رسد استقلال مالی زن در سورة نساء امری مسلم و پذیرفته شده است.به نظر می .1

 رسد شخصیت جسمی و معنوی زن همانند مرد مورد حمایت قرآن بوده است.به نظر می .2

 ـ روش تحقيق:7

معتبر در کتابخانه و مقالات معتبر در  ای و استفاده از منابعروش تحقیق در این تحقیق کتابخانه    

سایت و منابع نرم افزاری در دسترس است که ما مطالب مربوط به مسئله را  گردآوری و در حد 

 توان به تحلیل آنها پرداخته ایم.

 ـ ساختار تحقيق:8

 کلیات ومفهوم شناسیبخش اول: 

 کلیات-1-1
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 مفهوم شناسی )حق(-1-2

 بخش دوم:حقوق مالی زن

 حقوق عام-2-1

 ارث-2-1-1

 حق مالکیت واشتغال-2-1-2

 حقوق خاص -2-2

 مهریه-2-2-1

 نفقه-2-2-2

 بخش سوم: حقوق مربوط به شخصیت زن

 حقوق مربوط به شخصیت جسمی 3-1

 حقوق مربوط به شخصیت معنوی و اخلاقی3-2

 ـ واژگان كليدي تحقيق:9

 حق مربوط به شخصیت حق مالی، سوره نساء، زن،
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 ها، مشكلات و موانع تحقيق:محدوديتـ 11

مشکلات این تحقیق عدم دسترسی به منابع معتبر وعدم همکاری کتابخانه  ازجمله موانع و   

 است.
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 مف و  شناسی- 2-2

 حق چیست؟-2-2-2

 تدر لغ حق-2-2-2-2

به معنی خلاف کلمات القرآن و همچنین در المعجم المفصل فی المجموع، التحقیق فی  در     

 1باطل می باشد.

گوید اصل حق به معنای راغب میباشد و ثابت می و نیز در قاموس به معنی ضد باطل،    

 3در قاموس ضد باطل، صدق وجود، ثابت و....گفته شده است.2مطابقت و موافقت است،

 حق در اصط ح - 2-2-2-2 

 اهل شیعه فقه  حق در اصط ح -الف    

 4«.حق عبارت است از سلطه ضعیف بر مال یا منفعت»گوید: میرزای نائینی در تعریف آن می     

حق عبارت است از قدرت یک فرد انسانی مطابق با قانون بر انسان »: تهمچنین گفته شده اس

مذکور مادی و محسوس باشد مانند خانه، یا که مال دیگر، یا بر یک مال و یا بر هر دو، اعم از این

 5.«مانند طلب نباشد

 

                                                           

؛ یعقوب، 503، بیروت، دارلکتب العلمیه، بی تا، ص2حسن، مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج - 1

 141، بیروت، دارلکتب العلمیه، بی تا، ص1امیل،  المعجم المفصل المجموع، ج

 241حسین ابن احمد، راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، بیروت، دارالعلم، بی تا،ص-2

 131و131،ص1531ق ،دارلکتب اسلامیه ،، تهران2و1ج ،نآقاموس قر ،شی، سید علی اکبریقر -5

، ق1411نگارش موسى نجفى خوانسارى،قم،مؤسسة النشرالاسلامى، منیة الطالب، نائینى، ،میرزا محمدحسین - 4

 110ص

 13 ، ص1531جعفرى لنگرودى، مقدمه عمومى علم حقوق، تهران، گنج دانش،  ،محمدجعفر - 3
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 حق در اصط ح حقوق  -ب  

کاتوزیان معتقد است: حق، امتیاز و نفعی است که حقوق هر کشور در راستای اجرای         

کند و به او به نوعی تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به  عدالت از آن حمایت می

یا سلطه واختیاری است که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آنها  1دهد.آن را می

 2دهد.می

 ꞉شوندمی یافت اساسی عنصر یا رکن سه حقی، در هر    

 الحق( له من) اوست برای حق که کسی .1

 الحق( علیه من) اوست علیه حق که کسی .2

  حق( موضوع) است حق متعلق آنچه .5

 صاحب گاه: است گوناگونی هایحالت دارای اوست، نفع به حق که کسی یا حق صاحب     

 است، حقوقی شخص حق، صاحب گاه و تقی و حسن سعید،: مانند است، حقیقی شخص حق،

 تن یک گاه باشد، حقیقی شخص چنانچه حق صاحب. هادانشگاه و مؤسسات ها،شرکت: مانند

 که جا آن مانند هستند، تن چند یا دو حق صاحب گاه بالعکس، و زن بر شوهر حق مانند است،

 مانند هستند، جامعه یک افراد همه حق صاحب گاهی و هستند باغ یا خانه یک صاحب ایعده

 3دارند. اسلامی حاکم بر ملت که حقوقی

 ،باشد دارا را گوناگون هایحالت همین است ممکن «اوست علیه حق که کسی» همچنین     

                                                           
 534، ص1513ناصر، کاتوزیان، مبانی حقوق عمومی، تهران، میزان، -1
 111، ص1513ناصر،کاتوزیان، مقدمه علم حقوق ، تهران، میزان، - 2

 23، ص 1533محمدتقی، مصباح، حقوق و سیاست در قرآن، نگارش محمد شهرابی، قم، مؤسسه امام خمینی،  - 5
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 نفر، یک گاه حقیقی شخص و ،حقوقی شخص یا و است حقیقی شخصی یا «الحق علیه من» یعنی

 1 هستند. جامعه افراد همه حتی یا و نفر چند یا دو گاه

 اقسا  حق  -2-2-2-9

  حق مالی و حق غیر مالی -الف

 که است آن مالی حق. باره استترین تقسیم در اینمهم «غیرمالی»و « مالی»به « حق»تقسم      

 مالکیت حق: مانند ؛باشد پول به تقویم قابل که نماید منفعتی ایجاد دارنده، برای مستقیما آن اجزای

 قابل ادا، از پس که طلب حق یا و دارد پولی ارزش آن دارنده برای مستقیما که خانه به نسبت

 2باشد.می پول به تقویم

یم به پول باشد، ایجاد حق غیر مالی آن است که اجرای آن، نفعی که مستقیما قابل تقو»    

مانند: حق زوجیت در زوجه دائمه که مستقیما برای زن ایجاد نفعی که قابل تقویم به  نمایدنمی

وج، از او شود و در صورت فوت زکند، ولی غیرمستقیم حق نفعه برای او ایجاد میپول باشد نمی

  3«.بردارث می

   تحق مربوط به شخصی -ب

)با قطع نظر از وابستگى او به گروه  حقى است که به هر انسان« ه شخصیتحق مربوط ب»    

به دیگر  ،ن حمایت مى کند تا منافع مادى اواجتماعى خاص( تعلّق دارد و بیش تر از شخص انسا

                                                           

 23همان، ص- 1

 4ص ،1513،اسلامیه ،تهران ،4، جنیدسید حسن امامی، حقوق م - 2

 4همان، ص - 3
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 1 .گرددسخن، این حق به حفظ ذات و عرض انسان برمى 

حقوق مربوط به شخصیت، از شخصیت جسمى و نیز از شخصیت معنوى و روحى انسان     

 حمایت مى کند و از این نظر مى توان آن ها را به دو قسم تقسیم کرد:

قانونگذار از شخصیت جسمى انسان حمایت کرده و  حمايت از شخصيت جسمى انسان: .1

بر تمامیت جسمى خود حق دارد و ایراد حقوقى را براى آن در نظر گرفته است. انسان 

صدمه و ضرب و جرح و هرگونه تعرّض جسمى به شخص ممنوع و موجب مسؤولیت 

 2.مدنى و کیفرى است

جنبه هاى غیرجسمى شخصیت آدمى نیز  حمايت از شخصيت معنوى و اخلاقى انسان: .2

محترم و مورد حمایت قانونگذار هستند. در این جا، به برخى مصادیق شخصیت معنوى و 

 اخلاقى اشاره مى شود:

 آزادى هاى فردى꞉  مانند آزادى رفت و آمد، آزادى فکر و بیان، آزادى حق رأى و آزادى

 .انتخاب شغل

 حق نام، حق عکس و تصویر꞉ صویر و اوصاف دیگر جزو شخصیت انسان نام، عکس و ت

به حساب آمده، تعرّض به آن تعرض به شخصیت او محسوب مى گردد و ممنوع و 

 .موجب مسؤولیت است

 آبرو و شرف و حیثیت꞉  این گونه موارد نیز مورد حمایت قانون گذارند و توهین و افترا به

                                                           

 42/ ص  40، ص 1، ج 1533حقوق مدنى، حبیب الله طاهرى، قم، دفتر انتشارات اسلامى،  - 1

 42/ ص  40ص همان،  - 2
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 1.تدیگران موجب مسؤولیت اس

در این جا، به برخى اوصاف و ویژگى ها  مربوط به شخصيت:برخى از ويژگى هاى حق       

   د.توجه مى شود که در شناخت هرچه بیش تر این نوع حقوق مؤثرن حقوق مربوط به شخصیت

 عبارت دیگر، این حقوق نه بر عین به ،نوع حقوق مال یا شخص خارجى نیست موضوع این .1

حقوق مربوط به شخصیت، تمام  خارجى و نه بر شخص دیگر تعلق نمى گیرند، بلکه موضوع

 2. عناصر سازنده شخصیت در تمام جنبه هاى مادى و اخلاقى و فردى و اجتماعى است

در حقوق مربوط به شخصیت، صاحب حق حاکم بر تصمیم و انتخاب خود شناخته شده  .2

 3.است

حقوق مربوط به شخصیت، به گروه حقوق غیر مالی نزدیک است . البته این بدان معنا نیست  .3

زیرا گاه  ،شخصیتی بخشی از حقوق غیرمالی استکه این دو گروه یکی هستند یا حقوق 

، شوندند، شامل حقوق مالی نیز میبرخی از حقوق در همان حال که مربوط به شخصیت هست

 4 .ادی انتخاب شغلمانند: آزادی تجارت و آز

حقوقی انسان شخصیتاین نوع حقوق اغلب قابل انتقال به ورثه نیستند و با پایان گرفتن  .4

مثلا، ورثه شخص  یابندبه ورثه قانونی انتقال می در مواردی هم این حق ،گردندساقط می

 وند بگیربه کفن و دفن جسد او تصمیم  توانند نسبتجان او حق داشته، میبه کالبد بی نسبت

                                                           

  43ص/  40ص همان،  -1

 431ص ، 1513 تهران، میزان،، 5ج  ، حقوق مدنی، کاتوزیان ،اصرن - 2

 433ص همان، - 3

 433ان، صهم - 4
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، حق معنوی مؤلف « حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندانحمایت»قانون  12یا بر اساس ماده 

 1. و هنرمند، پس از فوت او تا مدت سی سال به عهده ورثه اوست

 اصول شخصیت زن از نگاه قرآن -2-2-2

ن زن و مرد دین اسلام، حامی شخصیت زن است و از این حق آنان با بیان اصولی که برخی بی   

مشترک هستند، دفاع کرده که در این تحقیق، به طور خلاصه، به برخی از این اصول شخصیت زن 

 پردازیم: می

 اشتراک زن و مرد در انسانیت .1

فردی است که در  -چه مرد و چه زن -گوید زن مانند مرد، انسان است و هر انسانیاسلام می    

اده شرکت و دخالت داشته باشند، و هیچ یک از این دو بر ماده و عنصر پیدایش او دو نفر، نر و م

دیگری برتری ندارد، خداوند متعال هر انسانی را گرفته شده و تالیف یافته از دو انسان نر و ماده 

ی وجود او هستند و انسان چه مرد و چه زن  پدید آمده از داند، که هر دو به طور متساوی مادهمی

 2آن دو گرفته شده است. در نتیجه، تمامی افراد بشر مانند یکدیگرند. مجموع ماده ای است که از

                                                           

 43ص همان کتاب، طاهرى، ، حبیب الله  - 1

 41و40، ص1514آثار علامه طباطبایی،  نشر سید محمد حسین، طباطبایی، زن در اسلام، قم، دفتر نظیم و  - 2
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توان دیدگاهی مترقی ودر عین حال متعادل دانست، دیدگاه اسلام را درباره زن و مرد می     

داند که سه ویژگی مهم انسان یعنی اختیار، مسئولیت پذیری اسلام زن را همچون مرد انسان می

 1ا داراست و همانند مرد از امکانات رشد و کامیابی برخوردار است.وتوان ارتقاء و کمال ر

 آفرینش اصیل زن و مرد .2

از دیدگاه قرآن، هدف از خلقت زن ومرد عبودیت خداوند و تقرب به درگاه اوست و زن نیز     

برای رسیدن به چنین هدفی خلقت شده است. اعتقاد ما به آفرینش اصیل زن و مرد، به این 

معناست که هرکدام برای رسیدن به کمال خود خلق شده اند نه آنکه اصل، کمال مرد باشد و زن 

اری برای کمال یابی مرد به حساب آید. البته اصالت خلقت در زن و مرد بدین معنا نیست تنها ابز

توانند به طور کامل به کمال خویش دست یابند، بلکه زن و مرد در که آنها مستقل از یکدیگر می

 2کنند و در واقع مکمل یکدیگرند.کمال یکدیگر نقش موثری ایفا می

 کرامت ذاتی زن .3

و شرافت و برتری وی بر دیگر موجودات حکایت دارد  کرامت از قرآن،یات بسیاری از آ   

از « و فضلنا علی کثیر» از تکریم الهی به انسان و با عبارت « کرمنا بنی آدم»خداوند متعال با تعبیر 

 3برتری وی بر دیگر موجودات سخن گفته است.

                                                           

، 1511، محمد رضا، زیبائی نژاد، در آمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام، قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان-1

 34ص

 33و 31همان، ص - 2

اقتصادی از نگاه آیات و روایات، قم، موسسه آموزشی و  -احمد، طاهری نیا، حضور زن در عرصه های اجتماعی - 3

 21،ص1511پژوهشی امام خمینی)ره(،
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سان اند، ولی دو پیام دارند. تکریم، هر دو از باب تفعیل و در هیئت متکلم یک « فضلنا»و « کرمنا»

معنایی نفسی است که به شرافت و کرامت خود موجود نظر دارد و در آن اضافه به غیر لحاظ 

نشده است، بر خلاف تفضیل که مفهومی اضافی است و برتری موجودی بر موجود دیگر در یک 

بر موجود دیگر، به این  یا چند صفت در آن لحاظ شده است، از این رو، تفصیل دادن یک موجود

 معناست که هر دو در برخورداری از صفت مورد تفصیل، مشارکت دارند.

 تفاوت های تکوینی زن مرد .4

گفته شد زن و مرد در انسانیت همسان اند و بر اساس یک هدف مشترک آفریده شده اند. با    

-ز یکدیگر متمایز میوجود این، زن و مرد دو صنف مختلف اند که ویژگی های طبیعی آنها را ا

سازد، همین تفاوت هاست که زمینه ساز درک متقابل، تمایل به دو سویه و هماهنگی و همکاری 

سازد. بنابراین، آنچه مقوم انسانیت است در هر صنف موجود جدی بین این دو جنس را فراهم می

 1است، منحصر به همان صنف است. -زنانگی و مردانگی-است و آنچه مقوم جنست 

 

                 

              

                                                           

 15و12احمد، طاهری نیا، همان کتاب، ص  -1
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 حقوق عا  -2-2

در این فصل به حقوق عام زن یعنی حقوقی که بین زن و مرد به عنوان انسان بودن مشترک       

 پردازیم.است، می

 یکی از این حقوق، حق ارث زن و دیگری  حق مالکیت و اشتغال است.    

 مسئله ارث-2-2-2 

 1دارائی متوفی بعد از واجبات مالی و دیون و ثلث)یک سوم( را ارث گویند.      

 ؛امتیازات قانون ارث اسلام عبارت است از

الف( در این قانون هیچ یک از بستگان شخص فوت شده، باتوجه به سلسله مراتب از ارث       

 محروم نمی شوند.

ب( این قانون از تراکم ثروت جلوگیری می کند ثروت هر نسل به طورعادلانه در میان افراد       

 تقسیم می کند.

ج( قانون ارث اسلام تنها بر اساس ارتباط افراد با شخص فوت شده تنظیم نشده، بلکه به      

 2نیازهای واقعی وارثان توجه شده است؛ از این رو ارث افراد کم و زیاد می شود. 

 

                                                           

 211، ص 1511نشردیدار،اد ویکم، تهران، نگیر، منصور، قانون مدنی،چاپ هشتجها - 1

، 1531،چاپ اول،  قم، پژوهش های تفسیر و علوم قرآن، 4محمد علی، رضایی اصفهانی، تفسیر مهر قرآن، ج -2

 15ص
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 ارث زن  -2-2-2-2

م های مسئله ارث زن، در طول تاریخ دستخوش تحولاتی بوده است، در بیشتر جوامع و نظا      

گذشته، زن یا به طور کلی از ارث محروم بود یا مقدار اندکی ارث به او تعلق می گرفت، این 

محرومیت به ویژه درمورد زوجه نسبت به اموال شوهرش بیشتر بوده و زنان در بعضی جوامع نه 

و تنها از همسر خود ارث نمی بردند، بلکه خود جزء اموال و دارائی میت به حساب می آمدن و ا

 1را به عنوان ارث تصاحب می کردند.

اسلام در این زمینه نیز طرحی نو ارائه داد، سنت های جاهلی را در هم شکست و برای زنان       

 قرار داد. لارث و حقی در اموال متوفیسهم ا

 -در قوانین ایران، نیز که بر پایه دین اسلام و مبتنی بر فقه امامیه است، زنان از حیث نسب      

علقه و ارتباطی است که  -و هم از حیث سبب   -اتصال دو نفر به یکدیگربه وسیله ولادت 

ارث می برند. البته شرط ارث بردن زوجه این است   -وسیله زوجیت بین دو نفر به وجود می آید

 2که زوجیت، درعقد دائم باشد.

 س م ا رث زن -2-2-2-2

ان را درجمله ای مستقل و جداگانه بیان کرد تا خداوند در ابتدا سوره نساء حکم میراث زن   

 استقلال آنها را مانند مردان در زمینه ارث برای همگان روشن کند. 

                                                           

 15و12، ص 1511حقوق مالی، چاپ اول، تهران، خرسندی،  فاطمه فهیمی ،زن و -1

 15همان، ص -2
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  َ  ِ َّ   لََّ  ِل ِّج لِ  َصِ  ٌ  ِ َّ   َ كََ   ْ   ِ   ِ  َ   أَْ ْ َ ُ  َ  َ  لِ ِّ  ءِ  َصِ  ٌ  ِ َّ   َ كََ   ْ   ِ   ِ  َ   أَْ ْ َ ُ»    

  «  ْ ُ أَ ْ  ثَُ َ  َصِ   ً  فَْ ُ   ً ِ

براى مردان از ترکه )آنچه که بر جای می گذارند( پدر و مادر و خویشاوندان سهمى است و       

براى زنان از ترکه پدر و مادر و خویشاوندان سهمى است، از آن مالى که کم باشد یا بسیار، نصیبى 

 است مفروض و معین. 

در فرهنگ عرب جاهلی، ارث مال کسی بود که بتواند به وقت کارزا، اسلحه به دست گیرد و      

در میدان نبرد حاضر شود، با دشمنان بجنگد و از حریم قبیله دفاع کند. در این فرهنگ، اموال 

ی میت، نصیب مردان فامیل می شد گرچه از اقوام دور باشند؛ زیرا مردان فقط از عهده این مهم م

در چنین فضایی، قرآن با قاطعیت تمام و  2آمدند. درنتیجه زنان و کودکان از ارث بهره ای نداشتند.

درجمله ای مستقل، حکم ارث زن را در کنار حکم ارث مرد  «رجال»در برابر  «نساء»با تصریح 

، سهم زن لام اختصاص است و دلالت دارد بر اینکه  بخشی از اموال میت «نساءل» بیان کرد. لام در

و داخل کردن لام اختصاص بر هر یک از  «رجال»در برابر  «نساء»و مختص به اوست. تصریح به  

آنها، از اهمیت این مسئله و حساسیتی حکایت می کند که مردم عصر نزول، درباره ارث زن 

 شند.قرآن کریم در این آیه بیان کرد که زنان نیز مانند مردان دارای سهم الارث می با3داشتند.

 

                                                           

 3آیه  (،4ساء )ن- 1

 22، ص1532، ناصر خسرو، 5فی تفسیر القرآن، ج فضل بن حسن، طوسی، مجمع البیان - 2

 223صهمان کتاب، احمد، طاهری نیا،  - 3
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 اقاربس م ا رث زن به عنوان -2-2-2-9

وقتی زن عنوانی مانند زوجه نداشته باشد، ارث  :قارب باید گفتٲتوضیح ارث به عنوان در       

قارب خواهد بود، مانند دختر، خواهر، خاله و... که در این صورت ارث زن به ٲبردن زن به عنوان 

 1ارث او نیز مشخص گردیده است.عنوان )اثنی( در کنار ذکور مطرح است که 

و از اواسط 11قارب  بیان می کند آیه ٲآیاتی که در سوره نساء به سهم الارث زن را به عنوان     

 است. 171تا انتهای آیه و آیه  12آیه 

 ارث دختر و مادر  و حا ت مختلف آن  -الف

    َ َكَ  َ إِ ْ    َ ْ   حِ َةً  َلَ َ     ِّصْفُ  َ  أَِ َ َ ْ ِ  ِكُلِّ   حِ ٍ إِ ْ  ُ َّ  ِ  ءً  َ ْقَ  ثْ َ َ ْ ِ  َلَ ُ َّ ثُلثُ  »     

 َإِ ْ    َ  َ ُ إِ ْ ةٌَ  لثُُ  ِ ْ ُ َ     ُّ سُُ  ِ َّ   َ كََ إِ ْ    َ  َ ُ  َ َ ٌ  َإِ ْ  َ ْ  كَُ ْ  َ ُ  َ َ ٌ  َ  َ ِثَ ُ أَ َ   ُ  َلأُِ ِّ ِ   ثُّ

 2« سُُ  َلِأُ ِّ ِ    ُّ

اگر دختران بیش از دو نفر باشند سهم همه دو ثلث ترکه است. و اگر یک نفر باشد، نصف        

و فرض هر یک از پدر و مادر یک ششم ترکه است، در صورتى که میّت را فرزند باشد و اگر 

ى به برد و باقفرزند نباشد و وارث منحصر به پدر و مادر باشد در این صورت، مادر یک ثلث مى

 رسد و اگر میتّ را برادر باشد، در این فرض مادر یک ششم خواهد برد .پدر مى

 

                                                           

 12ص همان کتاب، فاطمه فهیمی ،  - 1
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 ارث دختر:

  .اگر فرزندان میت، منحصرا دو دختر یا بیشتر باشند دو ثلث مال از آن آنهاست 

  . 1ولى اگر تنها یک دختر بوده باشد نصف مجموع مال از آن اوست 

باشند، سه حالت ها نیز جزء طبقه اول و هم ردیف فرزندان مىاما میراث پدران و مادران که آن     

 دارد.

حالت اول: شخص متوفى، فرزند یا فرزندانى داشته باشد که در این صورت براى پدر و مادر     

 او هر کدام یک ششم میراث است.

حالت دوم: فرزندى در میان نباشد و وارث، تنها پدر و مادر او باشند در این صورت سهم مادر    

 یک سوم مجموع مال و بقیه از آن پدر است. 

ولى شخص »حالت سوم: این است که وارث تنها پدر و مادر باشند و فرزندى در کار نباشد،    

طرف پدر( داشته باشد، در این صورت سهم مادر  متوفى برادرانى )از طرف پدر و مادر، یا تنها از

 2« .یابد و پنج ششم باقیمانده براى پدر استاز یک سوم به یک ششم تنزل مى

 س م ا رث ک له-ب

 ارث خواهران و  برادران مادری -2 

  حِ ٍ  ِ ْ ُ َ     ُّ ُسُ  إَِ ْ    ُ   أَ ثَْ َ  ِ ْ إِ ْ    َ  َجُلٌ  ُ  ثَُ  َلا َةً أَ ِ   ْ أََةٌ َ   َ ُ أَخٌ أَْ  أُ ْ ٌ  َلِكُلِّ »    

  «ذ كَِ  َ ُ ْ  ُ َ  ءُ  ِ    ثُّلُث

                                                           

 310، ص1533، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، 1مترجمان، ترجمه جوامع الجامع، ج - 1

 531، ص1512، تهران، دارالکتب اسلامیه، 1تفسیر نمونه، ج احمد علی، بابایی، برگزیده - 2
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اگر مردى بمیرد و وارثش کلاله او باشند یا زنی بمیرد که وارثش یک برادر و یا خواهر او       

یک نفر باشد در این فرض سهم ارث یک نفر از آنها سدس )یک ششم( خواهد بود و اگر بیش از 

 برند.باشند همه آنها ثلث )یک سوم( ترکه را به اشتراک به ارث مى

است وگاه به « احاطه»و یا به معنای « ازبین رفتن توانایی انسان»در لغت، یا به معنای  «کلَالَه»      

کلاله می گویند؛ زیرا چنین کسی قدرت خویش را از « شخصی که پدر و مادر و فرزند ندارد»

خویشاوندان او، مثل خواهران و برادرانش که از او ارث می »است؛ همان گونه که به دست داده 

 2.نیز کلاله گفته می شود؛ چرا که انسان را احاطه کرده اند« برند

اختلاف نظر وجود دارد. از ائمه روایت شده که به برادران و خواهران « کلالة»در مورد معناى     

 3شود.گفته مى« کلاله»میت 

است، روشن می شود که  «کلَالةَ  » از مقایسه آیه فوق و آیه آخر سوره نساء، که هر دو در مورد     

 4در اینجا برادران و خوهران مادری شخص وفات یافته است.

 ꞉آیه فوق ارث کلاله را در چند صورت  بیان می کند

نداشته باشد( و یک خواهر و یک اگر مرد یا زنی از دنیا برود )و فرزند و پدر و مادر  -الف    

 هر کدام  یک ششم اموال او را به ارث می برند.، برادر داشته باشد

                                                                                                                                                                     

 12 (، آیه4)نساء - 1

 211، ص1534، تهران، دارالکتب اسلامیه، 5ناصر، مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج  - 2

 انوار؛ سید محمد حسین، حسینی همدانی،314ص، 1همان کتاب، جترجمه جوامع الجامع، مترجمان،  - 3

 .513 صق، 1404 ان، کتابفروشی لطفی،تهر ،5ج درخشان،
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اگر مرد یا زنی از دنیا برود )وفرزند و پدر و مادر نداشته باشد( و بیش از یک خواهر  -ب     

برادران و خوهران او مجموعا یک سوم اموال او را به ارث می برند. یعنى باید  ،داشته باشدوبرادر 

 1ثلث مال را در میان خودشان تقسیم کنند.

 خواهران و  برادران  پدر و مادری یا  تن ا  پدری ارث ک له:-2

سَ  َ ُ  َ َ ٌ  َ  َ ُ أُ ْ ٌ  َلَ    صِفُْ     َ كََ  َ  ْ َفْ ُ  كََ  ُلِ   لَّ ُ  فُْ ِ كُ ْ  ِ    ْكَلا ةَِ إِ ِ   ْ ُؤٌ  َلكََ  َ ْ  »   

 َةً  ِج لاً  َ  ِ  ءً  ُ َ  َ ِثُ   إِ ْ  َ ْ  كَُ ْ  َ    َ َ ٌ  إَِ ْ    َ َ   ثْ َ َ ْ ِ  َلَ ُ َ    ثُّلثُ  ِ  ِ َّ   َ َكَ  َ إِ ْ    ُ   إِ ْ

 2« ءٍ عَلِ  ٌ  لَّ ُ  كَُ ْ أَ ْ  َضلُِّ    َ   لَّ ُ  ِكُلِّ  َ ْ  َللِ َّ َ ِ  ِثْلُ حَظِّ   أُْ ثَْ َ ْ ِ  ُ َ ِّ ُ

اى پیغمبر از تو در باره کلاله )ارث برادر خواهر پدرى یا ابوینى( فتوى خواهند بگو خدا چنین     

دهد که هر گاه کسى بمیرد و فرزند نداشته باشد و او را خواهرى بود وى را نصف ترکه فتوى مى

برد اگر خواهر فرزندى نداشته باشد و اگر میتّ را دو خواهر نیز از خواهر ارث مىاست و او 

باشد آنها را دو ثلث ترکه است و اگر میّت را چندین برادر و خواهر است در این صورت ذکور 

دو برابر اناث ارث برند خدا احکام را براى )هدایت( شما بیان کند که مبادا گمراه شوید و خدا به 

  .صالح خلق داناستهمه م

« کلاله»کلاله در این آیه یعنی خواهران و برادران مادرى و پدرى یا پدرى تنها هستند. بنابر این     

کسانى هستند که به واسطه اصل خویشاوندى که همان رابطه پدرى و فرزندى است، با میتّ رابطه 

  1اند.خویشاوندى دارند و او را احاطه کرده

                                                           

 112ق، ص1511، تهران، انتشارات اسلامیه، 5محمد جواد، نجفی، تفسیر آسان، ج - 1
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 آیه به این قرار است.ارث کلاله دراین 

  و فرزندى نداشته باشد و یک خواهر داشته باشد نصف میراث او » اگر مردى از دنیا برود

، نصف دیگر میراث به آنها می و اگر وارث دیگری داشته باشد« رسدبه آن یک خواهر مى

 گرنه نصف دوم آن هم به همین خواهر باز می گردد.  و رسد

  و فرزندى نداشته باشد و یک برادر )برادر پدر و مادرى یا پدرى  »و اگر زنى از دنیا برود

 .«رسدتمام ارث او به یک برادر مىتنها( از خود به یادگار بگذارد 

  برندو دو خواهر از او به یادگار بماند دو ثلث از میراث او را مى» اگر کسى از دنیا برود »

اگر وارث دیگری داشته باشد، یک سوم بقیه را ارث می برند، وگرنه آن یک سوم نیز  و

 به همین دو خواهر باز می گردد. 

  اگر ورثه شخص متوفى، چند برادر و خواهر باشند )بیشتر از دو نفر( تمام میراث او را در

 2ر شود.کنند به طورى که سهم هر  برادر دو برابر سهم یک خواهمیان خود تقسیم مى

 3البته این سهام ارث  در صورتی است که شخص متوفی فرزند و پدر و مادر نداشته باشد.   

 

 

                                                                                                                                                                     

هماان کتااب،  سید محمد حسن، حسینی همدانی، ؛314،ص1مترجمان،  ترجمه جوامع الجامع، همان کتاب، ج- 1

 321 ق، ص1413تهران، صدرا،  ،1ج الصافی، فیض کاشانی، تفسیر؛ ملا محسن، 511 ص ،4ج

، تهران، مرکاز نشار کتااب،  1؛  حسن، مصطفوی، تفسیر روشن، ج11، ص4مجمد جواد، نجفی، همان کتاب، ج- 2

؛ احمااد علاای، بابااایی، همااان 21، ص2؛ مترجمااان، ترجمااه جوامااع الجااامع، همااان کتاااب، ج541،ص1510

 511و 513، رضایی اصفهانی، همان کتاب، ص ؛ محمد علی414و415کتاب،ص

  511محمدعلی، رضایی اصفهانی، همان کتاب، ص - 5
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 رث زن به عنوان زوجهس م ا  -2-2-2-4

  َ  َ ُ َّ    ُّ عُُ  ِ َّ   َ َ ْ ُ ْ إِ ْ  َ ْ  َكُ ْ  َكُ ْ  َ َ ٌ  َإِ ْ    َ » آیه ای که به این موضوع اشاره دارد آیه    

 1« َّةٍ  ُ صُ  َ  ِ   أَ ْ  َ ْ   َكُ ْ  َ َ ٌ  َلَ ُ َّ   ثُّ ُ ُ  ِ َّ   َ َ ْ ُ ْ  ِ ْ  َ ْ ِ  َصِ

سهم ارث زنان ربع )یک چهارم( ترکه شما مردان است اگر فرزند نداشته باشید و چنان که    

 د بود.فرزند داشته باشید و پس از اداى حقّ وصیتّ و دین شما، ثمن )یک هشتم( خواه

 .در این آیه  سهم الارث زن  به عنوان زوجه بیان شده است

 اگرمرد فوت کرده و فرزندی نداشته باشد، یک چهارم اصل مال به زن می رسد.  (1

اگرمرد فوت کرده و فرزندی داشته باشد، همسرش تنها یک هشتم اموال او را به ارث می  (2

  .برد

فرزند، کم تر می شود و این برای رعایت حال مردان در صورت وجود  سهم الارث زنان و    

  2فرزندان است.
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 مالکیت و اشتغال حق -2-2-2

 حق مالکیت- 2-2-2-2

حق مالکیت  هستند. 32و 12،21،21اموالش اشاره دارند آیات  آیاتی که به حق مالکیت زن در    

 ꞉زن را در سه دسته بررسی می کنیم

 حق مالکیت دسترنج -الف

 آیه ای که به این موضوع اشاره دارد آیه زیر است.    

   « لِ ِّج لِ  َصِ  ٌ  ِ َّ    ْ َ َ ُ    َ  ِل ِّ  ءِ  َصِ  ٌ  ِ َّ    ْ َ َ ْ َ»     

 مردان را نصيبی است از آنچه كه به دست می آورند و زنان را نصيبی.    

که بروزن افتعال از این « اکتساب». در لغت، جمع کردن و سود بردن معنا شده است« کسب»      

ماده است، همان معنا را می رساند؛ با این تفاوت که کسب مطلق است و به هر گونه بهره و درآمد 

 2رد.شود، ولی اکتساب ، ویژه بهره هایی است که انسان با اختیار و قصد به دست می آوگفته می

اختصاص که دال بر مالکیت « لام»به طور مستقل آمده و  «رجال»در کنار  «نساء» در این آیه نیز

است، بر هر دو عنوان داخل شده است. معنای براساس هریک از وجوهی که گفته شده، آن است 

لامه ع 3که هریک از مرد و زن، مالک بهره ای است که از راه تجارت و مانند آنها بدست می آورد.

طباطبایی، واژه اکتساب را در این آیه با توجه به آغاز آن، که نهی از تمنی است، و با در نظرگرفتن              
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برخی از  ؛این نکته که بهره ها و امتیازهایی که نصیب زنان ومردان می شود، بر دو قسم است

غیر اختیاری است، اعم از نث بودن و ؤطریق تجارت و کار اختیاری، و برخی به دلیل مذکر و م

 1بهره اختیاری و غیر اختیاری دانسته است.

 مالکیت م ریه -ب

-مالکیت مهریه یکی از مواردی است که در سوره نساء بررسی شده است، خداوند متعال می      

 2«ف حِ َةٍ  ُ َ ِّ َةٍلا  َ ضْلُُ  ُ َّ  ِ َ ْ َ ُ    ِ َ ضِْ    آ َ ْ ُ ُ  ُ َّ إلِاَّ أَ ْ  َأْ ِ  َ  ِ» فرمایند:

و برآنان سخت گیری نکنید، تا بخشی از آنچه که )مهریه( به آنان داده اید، از دستشان به در       

 برید مگر آنکه عمل زشتى و مخالفتى از آنها آشکار شود.

گذاشتند تا ازعادات دوران جاهلیت این بود که زنان را با وسائل گوناگون، تحت فشار مى      

هر خود را ببخشند و طلاق گیرند، این کار مخصوصا بیشتر در موقعى بود که زن مهریه سنگینى م

 3ممنوع ساخت.«  لا  َ ْضُلُ  ُ َّ  ِ َ ْ َ ُ    ِ َ ضِْ    آ َ ْ ُ ُ  ُ َّ »داشت، آیه این کار را با جمله ی 

خواستند همسر سابق را طلاق گویند و ازدواج پیش از اسلام، رسم بر این بود که اگر مى       

کردند و بر جدیدى کنند براى فرار از پرداخت مهر، همسر خود را به اعمال منافى عفت متهم مى

                                                           

ق ، 1413، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 4محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج- 1

 553ص
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 520ص، 5مکارم شیرازی، همان کتاب، ج ناصر، -3
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شد بپردازد، و طلاق گرفتند، تا حاضر شود مهر خویش را که معمولا قبلا دریافت مىاو سخت مى

 1دادند.یرد، و همان مهر را براى همسر دوم قرار مىگ

یعنى  ) َ لا  َ ْضُلُ  ُ َّ(ترجمه شد استثنائى است از جمله:  كه «إِ َّ  أَ ْ  َأْ ِ  َ  فِ حِ َةٍ  ُ َ ِّ َةٍ» جمله

اید؛ شما حق ندارید زنان خود را تحت شکنجه و فشار قرار دهید و قسمتى از آنچه که به آنان داده

رید، مگر در صورتى که به طور آشکار مرتکب عمل فحشاء شوند. منظور از کلمه فاحشة در بگی

اند زنا می باشد و این جریمه به منظور جلوگیرى از این جا چنان که اکثر مفسرین شیعه فرموده

 2عمل زنا است، نه به منظور اینکه شوهر مال و غنیمتى بدست بیاورد.

اشاره به طرز عمل دوران جاهلیت در این باره که همسر خود را « أَ  َأْ ُ ُ  َ ُ  ُ ْ    ً  َ إِثْ  ً  ُ ِ   ً »    

آیا براى باز پس گرفتن مهر زنان متوسل  "فرماید:کردند نموده و مىمتهم به اعمال منافى عفت مى

 3یعنى اصل عمل، ظلم و گناه است. "شویدبه تهمت و گناه آشکار مى

 4« َ ْضٍ  َ أَ َ ْ َ  ِ ْكُ ْ  ِ ث   ً غَلِ ظ ً  َ ضْكُُ ْ إِ ى  َ  َ ْفَ  أَْ ُ ُ  َ ُ  َ  َ ْ أَ ضْى» فرمایدو در ادامه می    

و چگونه مهر آنان را خواهید گرفت در صورتى که هر کسى به حقّ رسیده است و آن زنان در    

 اند.از شما مهریّه گرفته اندمقابل عقد زوجیتّ و عهد محکمى که بسته

                                                           

 522ص ،5ج،همان کتابناصر، مکارم شیرازی،  - 1

 110، ص5جهمان کتاب، محمد جواد، نجفی،  - 2

 522همان، ص - 3

 21 (، آیه4)نساء - 4
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کند که در این آیه مجددا با استفهام انکارى، براى تحریک عواطف انسانى مردان اضافه مى      

اید همانند یک روح در دو بدن، ارتباط و شما و همسرانتان مدتها در خلوت و تنهایى با هم بوده

ها و دشمنان با ارتباط، همچون بیگانهاید، چگونه بعد از این همه نزدیکى و کامل داشته آمیزش

نمائید؟! این درست همانند تعبیرى است کنید و حقوق مسلم آنها را پایمال مىیکدیگر رفتار مى

گوئیم که ما در فارسى امروز داریم که اگر دو نفر دوست صمیمى با هم به نزاع برخیزند به آنها مى

کنید؟ در حقیقت ستم کردن در این گونه ا نزاع مىاید چرشما سالها با یکدیگر نان و نمک خورده

 1موارد به شریک زندگى، ستم بر خویشتن است.

 اشتغال زن  -2-2-2-2

.در عرصه 2.در عرصه خصوصی و خانه 1؛اشتغال زنان به کار، در دو عرصه مطرح است       

فعالیت هایی نظیر عمومی و اجتماع که به آن بیرون از خانه می گویند. اشتغال زن به کارها و 

پخت و پز، شست شو، رفت و روب، ورسیگی به همسر و فرزندان، که از آنها به کارهای خانه یاد 

می شود همواره، همراه زندگی زنان بوده است. زنان در طول تاریخ، مسئولیت های خانگی را 

 2داده اند.برعهده داشته و از این راه همسران اداره هر چه بهتر کانون خانواده یاری می 

اشتغال در فرهنگ های اقتصادی، به معنای مشغول بودن به کار تعریف شده است. براساس     

این تعریف، هرگونه فعالیتی که انسان، اعم از زن یا مرد در خانه یا بیرون از خانه انجام دهد، 
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ال افزوده و بیان دشته دانان، قید مزد و پاداش را نیز بر تعریف اشتغ اشتغال است. برخی از اقتصاد

 1اشتغال، مشغول بودن به کاری است که پاداش ومزد در برابر آن وجود داشته باشد.  ꞉اند

براساس این تعریف نیز کارهای زنان در خانه، اشتغال خواهد بود؛ زیرا کارهای خانگی زن نیز      

ی دهد، نظیر شیر دادن به نوزاد پاداش دارد. اسلام، زن را برای انجام کارهایی که  در خانه انجام م

و  ؛2  َإِ ْ أَ ْ َ ْ َ  َكُ ْ  َآ ُ  ُ َّ أُجُ  َ ُ َ» و نگه داری کودک، مستحق دستمزد دانسته و فرموده است

 .«اگر برا ی شما، بچه شیر می دهند، مزدشان را به ایشان بدهید

 3سبب ناداری آن را به زن نپردازد.گرچه زن به دلیل کمک به خانواده، آن را تقاضا نکند یا مرد به 

 فعالیت اقتصادی زن در بیرون از خانه

بار در قرآن به کار رفته، ولی معمولا به معنای کار اقتصادی نیست. تنها در  17« کسب»واژه      

ردان را نصیبی است از م4؛ ِل ِّج لِ  صَِ  ٌ  ِ َّ    ْ َ َ ُ    َ  لِ ِّ  ءِ  َصِ  ٌ  ِ َّ    ْ َ َ ْ َ»  یک مورد در آیه

به معنای تلاش مادی و کسب درآمد به کار رفته « آنچه که بدست می آورند و زنان را نصیبی

است که می توان برای اثبات مشروعیت فعالیت اقتصادی زنان به آن استناد کرد؛ زیرا اگر کار 

 5داد. کردن برای آنان مجاز نبود، آیه  شریف آنان را مالک دسترنج خود قرار نمی

                                                           

 235همان، ص  - 1
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 زنان براى و هست حصه و  نصیب کنندمى کسب که چیزهائى به نسبت مردان براى طبق آیه،    

 همان را کوشش و کار و کسب1.هست حصه و نصیب کنندمى کسب که چیزهاى به نسبت هم

 طائفه دو هر و خواندمى فرا بدان را آنها و کرده پیشنهاد نیز زنان به کرد مقرر مردان براى که گونه

 2.گردند جویا کوشش و کار سایه در را برترى و فضل که کندمى دعوت را
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 لنتایج فص

 برخی از نتایج این فصل عبارت است از؛

 سهم الارث و حق مالکیت و اشتغال از حقوق عام یعنی مشترک بین زن و مرد است. .1

فامیلی از دارائی متوفی ارث ث اسلام، همه وراث با توجه به رعایت طبقات در نظام ار .2

 برند.می
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 حقوق خاص - 2-2

در این فصل، حقوق اختصاصی زن یعنی حقوقی که مخصوص زن است را در دو قسمت     

 یعنی نفقه و مهریه  بررسی می کنیم:

 م ریه  -2-2-2

است که به مالی 1گفته می شود،« دست پیمان»یا  «کابین»مهر یا صداق که درفارسی به آن     

 2محض زناشویی برگردن مرد قرار می گیرد اگر چه در قرارداد نیامده باشد.

به فتح یا « صداق»عینا در قرآن به کار نرفته است و به جای آن کلمه « مهریه»یا « مهر»کلمه     

مهریه در نظراسلام  نوعی هدیه و پیشکش است که باید مرد به 3استعمال شده است.« ص»کسر

 4راز محبت و وفاداری، به بهترین وجه آن را به زن تقدیم کند.عنوان اب

از آنجا که امکان طلاق در هر ازدواجی وجود دارد، مهریه عاملی است برای جلوگیری از     

فروپاشی خانواده و نیز اندوخته ای است برای زنان پس از جدایی که متحمل خسارت بیش تری 

 5ا از دست می دهند.می شوند و گاهی جوانی و نشاط خود ر

در آداب جاهلیت، مبلغی به عنوان شیربها )یا بهای خدمات پدرو مادر( به پدر دختر پرداخت       

می شد و تصور بر این بود که شوهر، دختر را در مقابل شیربها از پدر خریداری می کند و مالک 

 1 یک زن را ازدواج با زن دیگر قرار می دادند. او می شود و گاهی مهر

                                                           

 151صهمان کتاب،  فاطمه، فهیمی،   -1

 12ص ،1533فرهنگی،  محمد، خامنه ای، حقوق زن، تهران، شرکت انتشارات علمی و  - 2

 151، صکتاب فاطمه، فهیمی، همان - 3

   12، صکتاب همانمحمد، خامنه ای،  - 4

 51ص همان کتاب،محمد علی، رضایی اصفهانی،  - 5
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شد که نتیجه گاهی این سنت و فکر جاهلی موجب رابطه حقوقی غلطی بین زن و شوهر می     

 ꞉حرمتی به او می گردید، ولی در اسلام مهریه  براساس چند چیز استاش اسارت دائمی زن و بی

 بر اساس شخصیت و استقلال زن، نه بابت بهای او و پرداخت به بستگانش.  -اول    

براساس عزت و حرمت زن، زیرا که مهریه هدیه است و هدیه و پیشکش را نزد بزرگان  -دوم    

 برند که دل به او سپرده باشد برای او قدر و مقامی و حرمت و عزتی قائل باشند.یا کسی می

 براساس استقلال اقتصادی زن که او را لایق تملک و تصرف در اموال می داند. -سوم   

اساس اینکه رابطه زن و شوهر که بالاتر از یک معامله ساده است و در آن عاطفه و بر -چهارم  

مهر نقش مهمی دارد؛ زیرا زن با مهریه، ملک شوهر نمی شود؛ ولی قلب او باید به تسخیر مرد در 

 2آید.

 ꞉مهریه زن را دو قسمت بررسی می کنیم

 م ریه عقد دائم-2-2-2-2

 3«  َ آ ُ      ِّ  ءَ صَ ُ   ِ ِ َّ  ِ ْلَةً» : در عقد دائم می فرمایدخداوند در مورد مهریه زن       

 و مهر زنان را در کمال رضایت و طیب خاطر به آنها بپردازید.      

                                                                                                                                                                     

  215ص ،2، جهمان کتابناصر، مکارم شیرازی، -1

   15و12، صکتابهمان ، خامنه ای، دمحم -2

 4(، آیه4نساء) - 3
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یکی شوهران  ꞉است که در مخاطب آن دو احتمال وجود دارد« اعطوا»فعل امر به معنای « آتوا»     

  1و دیگری اولیاء، که طبرسی  احتمال نخست را با ظاهر آیه موافق دانسته است.

خطاب به هر کدام از دو گروه پیش گفته باشد بر وجود پرداخت « آتُوا النِّساءَ صَدقُاتِهنِ  »آیه     

مهریه به زنان دلالت دارد. بنابراین، بر اولیاء و شوهران واجب است مهریه زنان را در اختیارشان 

-در تصرف را بیان میبگذارند. این خطاب، افزون بر اثبات استحقاق زن بر مهریه، استقلال او را 

  2کند؛ زیرا لازمه وجوب پرداخت مهریه و قرار دادن آن در اختیار زن، جواز هرگونه تصرف است.

 ꞉قرآن کریم در این جمله کوتاه به سه نکته اساسی اشاره کرده است    

ت و بدان اولا: با نام صَدقُه )به ضم دال( یاد کرده است نه با نام مهر. صَدقُه ازماده صدق اس     

 جهت به مهریه، صداق یا صدقه گفته می شود که نشانه راستین بودن علاقه مرد است. 

 دلیل بر اختصاص آن بر زن است. « هن»ثانیا: اضافه آن به ضمیر     

کند که مهر هیچ کاملا  تصریح می -عبارت از هدیه و بخشش است -« نحله»ثالثا: با کلمه     

 3عنوانی جز عنوان تقدیمی و پیش کشی و عطیه وهدیه ندارد. 

 م ریه عقد موقت-2-2-2-2

      ْ َ ْ َ ْ ُ ْ  ِ ِ  ِ ْ ُ َّ  َآ ُ  ُ َّ أُجُ  َ ُ َّ » :اما در مورد مهريه ازدواج موقت می فرمايد        

  « َ ِ ضةًَ 
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زنانی را که متعه می کنید )به عقد موقت خود در می آورید( مهرشان را بدهید که بر شما      

 واجب است.

مقصود از گویند: ابن عباس، سدى و ابن سعید و گروهى از تابعان و اصحاب امامیه می       

اصل به اگر چه در « استمتاع و تمتع»عقد منقطع است. این مطلب واضح است، زیرا  «استمتاع»

به خصوص  معناى انتفاع و کسب لذت است؛ ولى در عرف شرع، به چنین عقدى اختصاص دارد.

هر گاه آنها را به عقد متعه »بنا بر این، معناى جمله این است:   شود،« زنان»هنگامى که اضافه به 

تعلق یافته شاهد این است که وجوب اداى مهر، به خود استمتاع،  ،«درآوردید، اجرتشان را بپردازید

شود نه آمیزش و کسب لذت است و مقتضاى آن این است که خود عقد متعه، موجب مهر مى

 2جنسى.

در آیه، به معناى جماع و انتفاع نیست این است که اگر « استمتاع»یکى از دلایلى که لفظ       

دانیم که اش نباشد. با اینکه مىچنین بود، لازم بود که اگر کسى از زن انتفاعى نبرد، مهرى بر ذمه

باشد به  «نکاح دائم»اگر پیش از آمیزش طلاقش دهد، نصف مهر را باید بپردازد و اگر مقصود 

حکم همین آیه، مرد باید با اجراى صیغه عقد، همه مهر را بپردازد. در حالى که خلافى در این 

شود ولى در متعه، با جارى شدن صیغه عقد، مطلب نیست، که به خود عقد، همه مهر واجب نمى

    3آید.برمى« فَآتُوهُن  أجُُورهَُن »شود، چنان که از جمله همه مهر واجب مى

                                                                                                                                                                     

 24(، آیه4)نساء - 1

 101،ص1510فراهانی، ، تهران، 3مترجمان، ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج - 2

 102همان، ص - 3
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جر و در این آیه، عین یا منفعتی است که مرد در ازدواج موقت به زن می ٲجمع  «جورا»     

خطاب به مردانی  «آتوهن»، دلیل بر اختصاص آن به زن است. امر«هن»به  «جورا»پردازد. اضافه 

است که قصد ازدواج موقت دارند وآنان را موظف کرده مال یا منفعتی برای زنان منظور می کنند، 

وی بپردازند. امر به پرداخت اموال زنان به خودشان، مستلزم جواز تصرف آنها در آن است.  به

 1بنابراین، امر در این آیه  استقلال وی را نیز در اداره آن  بیان می کند.

 :و درباره مهريه كنيز می فرمايد

  لَّ ُ أَعْلَ ُ  إِِ    ِكُ ْ  َ ْضُكُ ْ  ِ ْ  َ ْضٍ  َ  ْكِ ُ  ُ َّ  إِِذْ ِ  َ ِ ْ     َلَكَ ْ أَ ْ   ُكُ ْ  ِ ْ  َ َ   ِكُ ُ   ْ ُؤْ ِ   ِ  َ »

 2«أَ ْلِ ِ َّ  َ آ ُ  ُ َّ أُجُ  َ ُ َّ  ِ  ْ َ ْ ُ فِ

پس کنیزان مؤمنه که مالک آن شدید، به زنى اختیار کنید و خدا به مراتب ایمان شما آگاه       

کنیزان مؤمنه با اذن  با بعضى دیگر و در رتبه یکسانند پساست که اهل ایمان، همه بعضى از جنس 

 مالکش ازدواج کنید و مهر آنها را بدان چه معینّ شده است بدهید.

« فتاة»به معناى زن جوان است و بر کنیز هم اطلاق « فتاة»به معناى مرد جوان است، « فتى»     

اند چون احترامى که زن حرّه دارد او گفته« فتاة»شود خواه جوان باشد و یا پیر. کنیز پیر را هم مى

البته منظور از ازدواج با کنیزان این نیست که صاحب  3ماند.از نظر احترام مانند جوان مىندارد و 

تواند همانند همسر کنیز با کنیز ازدواج کند، بلکه با شرائط خاصى که در کتب فقهى ذکر شده مى
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2خودش باطل و غیر مشروع است ،با کنیز و نکاح کردن مرد 1با او رفتار نماید
ماعى است که اج و 

 3تواند ازدواج کند، بنابراین منظور این است که با کنیز غیر، ازدواج کنند.انسان با کنیز خود نمى

اى شود که باید مهر متناسب و شایستهاز این جمله استفاده مى « َ آ ُ  ُ َّ أُجُ  َ ُ َّ  ِ  ْ َ ْ ُ فِ »     

این است که مهرشان را به « و آتوهن»جمعى از مفسران معتقدند که منظور از  4براى آنها قرار داد،

مهر آنها را به مالکان آنها  "فأتوا موالیهن "صاحبانشان بپردازید وآیه محذوفى دارد و در اصل

 5زیرا آنها مالک مهر کنیزانشان هستند.  ؛بوده است "بپردازید

این تفسیر با ظاهر آیه موافق نیست اگر چه بعضى از یگر از مفسران معتقدند که ولى بعضی د      

توانند مالک اموالى شود که بردگان نیز مىکند. ضمنا از ظاهر آیه استفاده مىروایات آن را تایید مى

مهریه را به خود کنیز بدهید و حقوق اقتصادى  باید1اند.افتهگردند که از طرق مشروع به آن دست ی

                         7و اجتماعى بردگان باید مراعات شود.
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 نفقه -2-2-2

نفقه عبارت است از پرداخت هزینه های عمومی وعادی زن در خانواده، مانند خوراک و     

     1پوشاک زن در خانواده، و دیگر ما یحتاج ضروری زندگی فردی زن در حدود متوسط قابل قبول. 

 ꞉در اسلام سه نوع نفقه وجود دارد

مخارجی که مالک حیوانات  نوع اول نفقه ای است که مالک باید صرف مملوک خود بکند     

 کند ازاین قبیل است. ملاک این نوع نفقه مالکیت و مملوکیت است. برای آنها، صرف می

نوع دوم نفقه ای است که انسان باید صرف فرزندان درحالی که صغیر یا فقیرند و یا صرف     

پدر و مادر خود  که فقیرند بنماید. ملاک این نوع نفقه مالکیت و مملوکیت نیست، بلکه حقوقی 

است که طبیعتا فرزندان بر به وجود آورندگان خود پیدا می کنند و حقوقی است  که پدر و مادر 

به حکم شرکت در ایجاد فرزند و به حکم زحماتی که در دوران کودکی فرزن خود متحمل شده 

 2کنند. شرط این نوع از نفقه، ناتوان بودن شخص واجب النفقه است.اند بر فرزند پیدا می

نوع سوم نفقه ای است که مرد در مورد زن صرف می کند. زن فرضا میلیونر ودارای درآمد     

و مرد ثروت و درآمد کمی داشته  باشد، باز هم مرد باید بودجه خانوادگی و از آن  سرشاری باشد

 3جمله بودجه شخصی زن را تامین کند.
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 علل پرداخت نفقه

یکی از علل این است که مسئولیت و رنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل از لحاظ       

د این بیماری ماهانه را )در غیر ایام طبیعت به عهده زن گذاشته شده است. این زن است که بای

کودکی و پیری( تحمل کند، سنگینی دوره بارداری و بیماری مخصوص این دوره را برعهده 

بگیرد، سختی زایمان و عوارض آن را تحمل نماید کودک را شیر بدهد و پرستاری کند، این ها 

 1و کسب کاهش می دهد. همه از نیروی بدنی و عضلانی زن می کاهد، توانایی او را در کار

به علاوه زن و مرد از لحاظ نیروی کار و فعالیت های خشن تولیدی و اقتصادی، مشابه و مساوی 

آفریده نشده اند. اگر بنای بیگانگی باشد و مرد در مقابل زن قد علم کند و به او بگوید ذره ای از 

 2پای مرد برساند.درآمد خودم را خرج تو نمی کنم، هرگز زن قادر نیست خود را به 

گذشته از این ها و از همه بالاتر اینکه احتیاج زن به پول و ثروت از احتیاج مرد افزون تر است. 

و زینت، جزء زندگی زن و از احتیاجات اصلی زن است. آنچه یک زن در زندگی معمولی  تجمل

یل به تجمل به خود خرج تجمل و زینت وخود آرایی می کند برابر است با مخارج چندین مرد، م

نوبت خود میل به تنوع و تفنن را در زن به وجود آورده است. توانایی کوشش زن برای تحصیل 

 3ثروت از مرد کمتر است، اما استهلاک ثروت زن به مراتب از مرد افزون تر است.

و  زن باقی ماندن زن، یعنی باقی ماندن جمال و نشاط و غرور در زن ، مستلزم آرایش بیشتر       

تلاش کمتر و فراغ خاطر زیادتری است. اگر زن مجبور باشد مانند مرد دائما در تلاش و کوشش 
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شکند، چین ها و گره هایی که و در حال دوییدن و پول درآوردن باشد، غرورش در هم می

 1گرفتاری های مالی به چهره و ابروی مرد انداخته در چهره و ابروی او پیدا خواهد شد.

   ِّج لُ  َ َّ  ُ  َ عَلىَ » آیه ای که در سوره نساء بر لزوم پرداخت نفقه اشاره دارد آیه؛ و اما      

 َ ْضٍ  َ  ِ   أَ ْفَ ُ    ِ ْ أَ ْ   ِ ِ ْ  َ  صَّ  ِ   ُ    ِ   ٌ ح  ِظ  ٌ  ِلغَْ ْ ِ  ِ       ِّ  ءِ  ِ    َضَّلَ   لَّ ُ  َ ضَْ ُ ْ علَى

 2« حَفِظَ   لَّ ُ ...

مردان را بر زنان تسلطّ و حقّ نگهبانى است به واسطه آن برترى که خداوند بعضى را بر      

بعضى مقرّر داشته است و هم بواسطه آنکه مردان از مال خود به زنان نفقه دهند پس زنان شایسته 

 و مطیع در غیبت مردان حافظ حقوق شوهران باشند.

)قیم( به معناى آن کسى است که مسئول قیام به امر از کلمه  3صیغه مبالغه است« قوّام»     

خداوند مرد را از جهت دانش و خوش فکرى و اراده بر زن برترى داده  4شخصى دیگر است.

است. خانواده یک واحد کوچک اجتماعى است و همانند یک اجتماع بزرگ باید رهبر و سر 

که زن و مرد مشترکا آن را به پرست واحدى داشته باشد، زیرا رهبرى و سرپرستى دسته جمعى 

و « معاون»خانواده و دیگرى « رئیس»عهده بگیرند مفهومى ندارد در نتیجه مرد یا زن یکى باید 
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کند که مقام سرپرستى باید به مرد داده شود، تحت نظارت او باشد، قرآن در اینجا تصریح مى

  1«مردان سرپرست و نگهبان زنانند»گوید: مى

این »فرماید: مت علت سرپرست بودن مردان را می فرماید، در قسمت اول مىآیه در دو قس    

سرپرستى به خاطر برتریهایى است که )از نظر نظام اجتماع( خداوند براى بعضى نسبت به بعضى 

 «.دیگر قرار داده است

 و نیز این سرپرستى به خاطر تعهداتى است که مردان در مورد»فرماید: و در قسمت دوم مى    

 2«.پرداختهاى مالى در برابر زنان و خانواده به عهده دارند

اى است که همواره به آنان دهند و نفقهاى است که مردان به زنان مىمهریه« بما انفقوا»   

آید که حکمى که مبتنى بر آن علت است یعنى قیم بودن پردازند. از عمومیت علت به دست مىمى

د و منحصر به شوهر نسبت به همسر نیست و چنان نیست که مردان بر زنان نیز عمومیت دار

مردان تنها بر همسر خود قیمومت داشته باشند، بلکه حکمى که جعل شده براى نوع مردان و بر 

  3نوع زنان است.
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 نتایج فصل

 برخی از نتایج این فصل عبارت است از؛

 مهریه و نفقه از حقوق مختص به زن است. .1

 پیشکش از طرف مردان برای ابراز وفاداری است.مهریه، نوعی هدیه و  .2

 مردان به عنوان رئیس خانواده عهده دار پرداخت نفقه زنان و دختران هستند. .3

از علل پرداخت نفقه از طرف مردان بخاطر طبیعت جسم و روحیات زن است که تحمل  .4

 کار طاقت فرسا را ندارند. 
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 حقوق مربوط به شخصیت زن          
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 حقوق مربوط به شخصیت جسمی زن-9-2

-نبودند و جسمش را همچون کالا می جسمسش ارزش قائل در دوران جاهلیت برای زن و    

می  مرد درست شده از جسم پنداشتند که آن را به ارث می بردند یا زن را موجودی فرعی و

اسلام همان طور که  به حقوق . دین ولی اسلام این عادات جاهلی را از میان برداشت ؛پنداشتند

برای جسم  مالی زن توجه دارد به بعد شخصیت جسمی و معنوی واخلاقی زن نیز توجه دارد و

 ارزش نهاده است. همچون مرد زن نیز

 11و  1رسیدن به این مقصود آیات  برایدر این فصل، به شخصیت جسمی زن می پردازیم،     

 سوره نساء را که به این دسته از حقوق زن پرداختند، بررسی می کنیم:

 آفرینش زن  و  مرد  از نفس واحد-9-2-2

   حِ ةٍَ   َفْسٍ   ِ ْ  لََ َكُ ْ   َّ ِ   َ َّكُ ُ   َّ ُ      َّ سُ أَ ُّ َ    »꞉قرآن درباره خلقت زن و مرد می فرماید    

  « ِ  ءً   َ  ثَِ   ً  ِج لاً  ِ ْ ُ    َثَّ  َ  َ ْجَ    ِ ْ    َلَ َ  َ

 از هم و بیافرید، تن یک از را شما همه که خدائى آن بترسید پروردگارتان( خشم) از مردم اى   

  برانگیخت. عالم اطراف در زن و مرد از بسیار خلقى تن دو آن از و کرد خلق را او جفت آن،

عام دارد که بیانگر حقیقت واحد و مشترک بین همه « مفهوم»یک « نفس واحده»در آیه فوق،    

دارد که بیانگر حضرت آدم)ع( به عنوان پدر همه انسان « خاص»انسان هاست و یک مصداق 
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باید گفت « منها». اما در تفسیر 2حضرت حواست که مادر نسل انسانند« زوجها»مراد از  1هاست.

نیز گفته شده است که « من»در تفسیر 3است؛« من جنسها»ان معتقدند که مراد از آناکثر مفسر

است  یعنی همسر آدم از نوع خود او بود وانسانی بود مثل او و نوع بشر که در سطح کره « نشویه»

 4زمین منتشر شده اند همه از دو انسان  و شبیه هم منشا گرفته اند.

نیز « حوا»ک سو به حقیقت  مشترک همه انسان ها اشاره دارد که به همین جهت، این آیه از ی      

 5از همان حقیقت مشترک است و نشان از آن دارد که زن و مرد از یک گوهر مشترک هستند.

از سوی دیگر، در این آیه شریفه یک لطافت عاطفی و تربیتی نیز وجود دارد و آن اینکه       

ان کرده که همگی از یک ریشه و از یک پدر و مادر همگی انسانها را متوجه سرآغاز وجودش

 1هستند لذا دلیلی ندارد که اختلاف داشته باشند؛ بلکه لازم است تقوای الهی را رعایت کنند.

علامه طباطبایی نیز فرموده است که این آیه در صدد این نکته است که همسر حضرت     

ر دو تشابه در نوعیت دارند، ولی اینکه آدم)علیه اسلام( ازجنس خود او آفریده شده است وه

 7همسر حضرت آدم از بدن و عضو او آفریده شده باشد، آیه هرگز به آن دلالت ندارد.
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حقیقت آن است که آنچه که سبب فضیلت تکوینی انسان است همان گوهر مشتترک الهی     

ت زن ومرد می بر همه مخلوقات فضیلت بخشیده است و آنچه باعث فضیلکه زن ومرد را  است

 1گردد تقوا و فرمانبرداری خداوند است که زمینه ها و استعداد آن در زن و مرد موجود است.

 زنان  ن ی از ارث بردن  -9-2-2

بردند، بلکه خودشان کالایی بودند که به میراث قبل از ظهور اسلام، زنان نه تنها میراث نمی       

-آمد و پارچه ای بر سر او میاو میِّ شد، ولیبیوه میرسیدند. در دوران جاهلیت وقتی زنی می

خواست به گرفت واگر میخواست خود او را به زنی میانداخت، یعنی مال من شدی اگر می

گرفتند می برد، و زن حق چون و چرا نداشت، که داد و مهرش را به طور کامل میدیگری می

 2قرآن کریم ناظر به آن است.

 که نیست حلال شما براى ایمان اهل اى 3« َ ْ  ً     ِّ  ءَ  َ ِثُ   أَ ْ  َكُ ْ  َ لُِّ لا آ َ ُ    ِ  َ  َّ أَ ُّ َ    »    

 .گیرید میراث به جبر و اکراه به را زنان

 در که رىحقی و محدودیت ترین سخت و بدترین به ایست اشاره آمده، آیه این در کهنهیی     

 از پس را زنان قبیله، سران و کسان یا ارشد فرزندان که. داشتندمى روا زنان بر جاهلیت زمان

 مادر جز و افکندندمى سرش بر جامه که صورت این به بردند،مى ارث به شوهرانشان، درگذشت

 از شریفه آیه 4.نبرد خود با داشت ارثى اگر و نکند شوهر دیگرى با تا گرفتندمى خود زنى به را

                                                           

 31و33ص ن، همان کتاب، سید ابراهیم، حسینی، شخصیت وحقوق ز - 1
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 همچون نزنا بود، طبقاتى پایه بر زندگى که هم قدیم ایران در که چنان است کرده نهى عمل این

 و خون تا نبودند طبقه این از اصل در چه گر روند، بیرون خود طبقه از نباید که بودند میراثى

 داشت میراثى که بود زنانى از اگر هم و نگهدارند دیگر طبقات با اختلاط از را خود طبقاتى اصول

 تحمیل که است ظالمانه سنت این اصل به ناظر یا و توضیحى «کَرهْا » قید. نبرد بیرون خود میان از

 و  ...  َ َصُّ  ً أَ َ ْ َ  إِ ْ   ْ غِ ءِ عَلىَ  َ َ   كُِ ْ  ُكْ ِ ُ   لا: مانند ،دادندمى تن آن به ناچار زنان و بود، شده

 آنان که ببرید ارث به اکراه با را آنان اموال که شما بر نیست حلال: باشد اموال تقدیر به که شودمى

 که: باشد تعمیم براى تعبیر این شاید و واگذارند شما به را اموالشان که کنید وادار مرگ از پیش را

 2.ببرید ارث به اموالشان، با یا را، اموالشان و را آنها
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 نتایج فصل

انسانیت برابرند، جسم زن نیز همچون جسم زن و مرد در از نتایج این فصل، این است که 

 دارای ارزش است که نباید مثل کالا با آن برخورد شود. مرد
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 حقوق مربوط به شخصیت معنوی واخ قی- 9-2

 عدالت شرط چند همسری -9-2-2

 در مقابل آن چند هسری در طول تاریخ به طبیعی ترین شکل زناشویی است.« تک همسری»       

اشتراک در همسر، چند شوهری، تعدد  اشکال مختلفی وجود داشته است، مانند کمونیسم جنسی و

 1. مانند آن زوجات و

اجازه تعدد زوجات، به معنای ترویج و تشویق بدان نیست و هدف این نبوده است که این      

ی را به همسری اجازه وسیله شهوت رانی مردانی قرار گیرد که برای هوس های خود، زنان متعدد

درآورند و آنان را بلاتکلیف و سرگردان سازند و ازدواج طبیعی از نظر اسلام، مبنی بر تک 

همسری است؛ اما چون رابطه نامشروع را به هیچ وجه و به آثار سوء این رابطه به ویژه در مورد 

اعی یا کودکانی که نتیجه آنند، به خوبی واقف است برای مواردی که بر حسب ضرورت اجتم

فردی، داشتن بیش از یک همسر لازم باشد آن هم به شرط اجرای عدالت و رعایت کامل حقوق 

 2زن اجازه داده است.

و اع دت که اسلام آن را ابیش از یک زن داشته باشد امری نیستعدد زوجات یعنی اینکه مردی ب    

ت ولی چندان روشن نیسود داشت که وضع آن م قدیم نهاد حقوقی وجوراختراع کرده باشد. در 

به مردان امکان می داد علاوه بر زنی که با او ازدواج کرده اند با زنان دیگری رابطه ای، به صورت 

                                                           

 541صهمان کتاب، مرتضی، مطهری،  - 1

 55عزاله، عراقی، حقوق زناشویی در اسلام ، بی جا، بعثت، بی تا، ص - 2
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سران متعدد را جزء مهنیز داشتن یک ازدواج در حد پایین تر داشته باشند. اعراب قبل از اسلام 

 1ستند.افتخارات خود می دان

ب نکرده است، فقط اجازه داده است که مرد با بیشتر از یک زن، اسلام تعدد زوجات را ایجا       

تا چهار زن، ازدواج نماید، آن فقط در صورتی که بتواند در میان آنان با مساوات و عدالت رفتار 

خواهد؛ یعنی باید به طوری باشد که نظم جامعه به واسطه نماید، و چنین حکمی تنها زمینه می

 2این امر مختل نشود وهرج ومرج لازم نیاید. کمبود زن وتراکم مردان به

شرط چند همسری یعنی عدالت در ادامه مستند مجاز بودن چند همسری به وضوح آمده       

  ُ   َ   َ ثُلاثَ  َ  ثَْ ى    ِّ  ءِ  ِ َ  َكُ ْ ط بَ     َ  ْكِ ُ     ْ َ   ى  ِ   ُ ْ ِ ُ   أَلاَّ  فِْ ُ ْ إِ ْ  َ»است آیه 

 نکاح به را زنان از آن کس پس نکنید داد و عدل مراعات یتیمان باره در مبادا که بترسید اگر 3...«

اما آیه به  ،بیشتر( نه) چهار یا سه یا دو است عدالت با مناسب و نیکو را شما که درآرید خود

)يعنی  4....« فَواحِدَةً تَعْدِلُوا أَلاَّ خِفْتُمْ فَإنِْ »در دنباله آن خداوند می فرماید  همین جا ختم نمی شود و

 زن یک تنها پس کنید ستم آنها به و نپیموده عدالت گیرید راه متعدّد زنان چون که بترسید اگر

ه اختلاف است در تفسیر این آی ( کنید این امر کمتر موجب خوهد شد که ستم روا دارید... اختیار

برخی، از وجود یتیمان سوء استفاده می بعضی از مفسرین معتقدند که چون به همین سبب 

                                                           

 50، صهمان- 1

 201ص ،همان کتابسید محمد حسین، طباطبایی، زن در اسلام،  - 2
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و دختران یتیم را جهت تکفل و سرپرستی به خانه خود می بردند و بعد با آنها ازدواج می 1کردند

کرده و اموال آنها را تملک می کردند و چون همه کارها دست آنها بود حتی مهریه آنها را هم 

ناراحتی از آنها پیدا می کردند، به آسانی آنها کمتر از معمول قرار می دادند و هنگامی که کمترین 

اسلام خواست بگوید که ایشان را رها کنید و به حقوق دخترانی که تحت 2را رها می ساختند،

 3سرپرستی شما هستند تجاوز نکنید.

به هر حال، ذکر تعدد زوجات درآیه جنبه فرعی دارد و جواز آن امری نیست که به صورت        

ط باشد، داشتن بیش از یک زن، مشروط به اجرای عدالت بین همسران است. عدالتی بلا قید و شر

که شرط داشتن بیش از یک همسر است عدالت در رفتار است به همان نحو که در سیره پیغمبر و 

سایر پیشوایان دینی می بینیم که مثلا رعایت نوبت زنان خود را می کردند و مدت زمانی که با 

دند مساوی با دیگری بود و یا از لحاظ پرداخت نفقه و مخارج یکسان عمل می یکی به سر می بر

کردند. این حالت در قدرت انسان است، اگرچه ارای آن بسیار مشکل است، اما به هر حال امری 

محال نیست. اما عدالت در میل قلبی و نحوه و میزان دوست داشتن و محبت ورزیدن چیزی 

تعادل و تساوی کرد. نه تنها در مورد زنان، بلکه به طور کلی، انسان نیست که بتوان درآن رعایت 

همه افراد دیگر را یکسان دوست نمی دارد و برخی را بر برخی دیگر ترجیح می دهد، درمورد 

زنان عوامل گوناگونی، موجب می شود شوهر یکی از همسران خود را بیشتر از دیگری دوست 

ز خود دور کند، قدرت روحی انسان به نحوی نیست که بتواند بدارد و این حالت را نمی تواند ا

                                                           

 50، صهمان کتابعزاله، عراقی،  - 1

 113، ص1511سید ابراهیم، حسینی، حقوق خانوادگی زن، قم، دفتر نشر معارف،  - 2

 51، صهمان کتابعزاله، عراقی،  - 3
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در دوستی ها ومحبت قلبی هم به همه افراد یکسان بنگرد. در داشتن بیش از یک همسر، شرط 

نیست که همه را به یک اندازه دوست بدارد، چون روحیه انسان به اندازه ای قوی نیست که بتواند 

ین عدالت یکسره غیر ممکن اعلام شده است منتهی آیه چنین وضعی ایجاد کند و اگر اجرای ا

مذکور، توجه مردم را به این امر جلب کرده و هدفش این بوده که از زیاده روی جلوگیری کند تا 

میل قلبی افراد، نحوه و دوست داشتن شوهران، در مورد زنان منجر به انعکاس آن در رفتار نگردد 

بی مهری قرار ندهد به همین سبب در دنباله آیه اخیر آیه و شوهر یکی از همسران خود را مورد 

و علاقه خود را به یک جا متمایل نسازید  میلیعنی  1...«  َ  ْ ُ لََّ َةِ  َ َ َ ُ      ْ َ ْلِ  ُلَّ  َ ِ لُ    لَا»

 2دیگری را از این راه  سرگردان سازید. تا

رفتار است و اگر مردی بیم داشته که پس شرط داشتن بیش از یک زن، رعایت عدالت در        

نتواند عدالت یاد شده را اجرا کند باید به یک همسر اکتفا کند، به خوبی روشن می شود که در 

 5 بیشتر موارد داشتن بیش از یک همسر مجاز نیست.

 قیمت ضایع کردن حق همسر اول   بهدو   ازدواج منع  -9-2-2

 منع اوّل همسر حق کردن ضایع قیمت به را دوم ازدواج و است زن حقوق حامى اسلام،    

 4.کندمى

                                                           

 121 (، آیه4)نساء- 1
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  َأْ ُ ُ  َ ُ  أَ  َ ئْ ً  ِ ْ ُ  َأْ ُ ُ    لَا  ِ ْ    ً إِحْ   ُ َّ آ َ ْ ُ ْ   َ  َ ْجٍ  َك  َ  َ ْجٍ   ْ ِ ْ  لَ أَ َ ْ ُ ُ إِ ْ  َ»آیه     

 آنان به فراوانى مال و کنید انتخاب همسرى جاىه ب همسرى خواستید اگر و؛ 1« ُ ِ    إِثْ  ً  َ  ُ ْ    ً

به این  !گیرید؟ بازپس را آن آشکار، گناه و بهتان با خواهیدمى آیا. مگیرید چیزى او از باشید، داده

 به طلاق،و 2«زَوجٍْ  مکَانَ زَوْجٍ اسْتبِدْالَ» است مجاز اسلام نظر از مجدّد ازدواج موضوع اشاره دارد.

 .است مرد دست

 -مسلمانان عموم -به و گردیده نازل زنان حقوق از دیگرى قسمت حمایت براى نیز آیه ینا     

 چیزى ندارند حق جدید همسر انتخاب و همسر از جدایى بر تصمیم هنگامه ب که دهدمى دستور

 .باشد زیاد مهر هم قدر هر بگیرند، پس اندپرداخته اگر یا و بگذارند، کم را خود اول همسر مهر از

 انحراف بخاطر نه گیردمى صورت شوهر منافع خاطره ب اینجا در طلاق که است این فرض زیرا

 3.شود پایمال آنها مسلم حق که ندارد دلیلى اینبر بنا عفت، جاده از زن

 خوش رفتاری با زنان- 9-2-9

اگر چه از نظر اخلاق، داشتن رفتاری خوش هم وظیفه مرد است و هم زن، و عقلا هم       

رعایت این قاعده برای کیان خانواده و حسن جریان روند تکامل روحی ومعنوی آن دو ضروری 

است، و لکن قانون اسلام آن را وظیفه خاص مرد و حق اختصاصی مرد و حق اختصاصی زن قرار 

 4داده است.

                                                           

 20(، آیه4) نساء- 1

 20(، آیه4) نساء- 2

 212ص محسن، قرائتی،همان کتاب، -3
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خوش رفتاری با زن مخصوص همسران نیست بلکه نسبت به دختران نیز رعایت آن بر      

 والدین شرط شده است.

قرآن هر گونه سوء رفتار را نسبت به زن شدیدا نهی منع کرده است و تخلف از آن گاهی      

حتی ضمانت اجراء مجازات مجازات دارد. اسلام رفتار خوش ونیک خواهانه مرد را نسبت به زن  

 1در هنگام عدم امکان ادامه زندگی و لزوم طلاق نیز واجب می داند. 

 2«  َ ْئ ً  َكْ َ ُ   أَ ْ  َ َ ى  َ ِ ْ ُ ُ  ُ َّ  إَِ ْ  ِ  ْ َ ْ ُ فِ ع  ِ ُ  ُ َّ  َ»  می فرماید در قرآن خداوند     

 کراهت اظهار نباشد شما دلپسند که چنان و باشید، رفتار خوش و انصاف با زندگانى در آنها با    

 نکنید.

 و است داشتن آمیزش با صحبت استمرار یعنى است، اختلاط با مصاحبت معنىه ب، معاشرت     

 3.است شرع و عرف و عقل روى از شده شناخته معنىه ب، معروف

( هن) ضمیر4.است پسندیده گفتار و رفتار و نفقه تقسیم در انصاف نیکو، معاشرت از مقصود     

 انجام را فحشاء عمل که شودمی زنانى حال شامل باشدمی(  ِ  ْ َ ْ ُ فِ ع  ِ ُ  ُ َّ وَ) جمله در که

 5. باشند نداده

                                                           

 13همان، ص- 1
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کند، که می بیان را زناشویى و ازدواج آدابه ب مربوط دستورهاى ازی قسمت ،جمله این در    

 شرع و عرف و عقل نزد که معروف مقرّرات و هابرنامه طبق خود همسرهاى با باید مردها

 1.کنند همزیستى و رفتار است، شده پذیرفته و پسندیده

 خدمات انحاء تمام از و جهت هر از باید و مرد، خانه در است خدا امانت و خدا بنده زن آرى   

    و خوراک و لباس و مسکن از او زندگى تأمین در هرگونه و شده، وظیفه انجام او باره در

 و ناراحتى موجبات جهالت و غفلت روى که این به برسد تا گردد، فعاّلیتّ و کوشش استراحت

  2.سازد فراهم را او خارجى و فکرى آزار

 زنان با مناسب انسانى رفتار و شایسته معاشرت دستور « ِ  ْ َ ْ ُ فِ ع  ِ ُ  ُ َّ  َ » جمله باپس قرآن 

   لَّ ُ   َجْ َلَ  َ  َ ْئ ً  َكْ َ ُ   أَ ْ  َ َ ى  َ ِ ْ ُ ُ  ُ َّ  َإِ ْ  » نمایدمى اضافه آن دنباله ب و کند،مى صادر را

 اثر بر و باشید نداشته کامل رضایت خود همسران از جهاتىه ب اگر حتى یعنى«   ثَِ   ً  َ ْ  ً  ِ  ِ

 تا و نگیرید رفتارى بد یا و جدایى به تصمیم فورا باشند، آیند ناخوش شما نظر در آنها امورى

 شده اشتباه گرفتار خود تشخیص در شما است ممکن زیرا "کنید مدارا دارید قدرت در که آنجا

 بر بنا "باشد داده قرار فراوانى سود و برکت و خیر آن در خداوند پسندیدنمى را آنچه و باشید،

 نکنید ترک را شایسته رفتار و معروف به معاشرت است سزاوار نرسد شما استخوان به کارد تا این

 حب و دلیل بى هاىظن سوء گرفتار یکدیگر باره در همسران که شودمى بسیار اینکه خصوصه ب

 که آنجا تا باشد،مى نادرست غالبا حال این در آنها قضاوتهاى و گردندمى جهت بى هاىبغض و
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 مدارا و زمان گذشت با ولى کند،مى جلوه خوبى نظرشان در هابدى و بدى نظرشان در هاخوبى

 1.شودمى آشکار حقایق تدریجا کردن،

 نوید کنندمى مدارا که همسرانى به آیه در که«  کثیرا خیرا » به تعبیر داشت توجه بایددر ضمن    

 شما براى است ممکن باشد ناپسندتان آنها با زندگى اینکه با یعنى2،دارد وسیعى مفهوم شده داده

 جمله این از و کراهت از بعد محبت پیدایش و حالت تغییر یا فرزند پیدایش مثل باشد سودمند

 و دین زیان خوف مگر باشند ناراحت اگرچه زن با سازش و صلحه ب مردم ترغیب شودمى استفاده

 3.باشد آنها با زندگى در جان و مال

        و جمع نکردن  بی  دو خواهر زن پدر بانکردن  ازدواج  -9-2-4

 بین جمع و پدر، زن جز به دانستند،مى حرام بود کرده حرام خدا که را آنچه ،جاهلیت اهل      

 باره در و ،4"   ِّ  ءِ   ِ َ آ  ؤُ ُ ْ   َكَ َ     َ ْكِ ُ   لا  َ ":آیه اولى باره در اسلام در و را، خواهر دو

 1. شد نازل 5"  ْأُ ْ َ ْ ِ  َ ْ َ  َجْ َ ُ   أَ ْ  َ ":جمله دومى

 از بعد را خود پدر زن هم بوده، معمول جاهلیت عرب بین در آنچه به است ناظراین دو آیه     

 زمان در آنچه فرماید،مى مورد دو این در و کردندمى جمع خواهر دو بین هم و گرفتندمى پدر

 در کنیم فرض اگر ؛ ماگرفته قرار الهى عفو مورد ایدداده انجام آیات این نزول از قبل و جاهلیت

                                                           

 521 ص ،5ج همان کتاب،ناصر، مکارم شیرازی، - 1

 521ص  ،5ج ،همان کتابناصر، مکارم شیرازی،  - 2

 513 ص ،1510، تهران، صدوق،2ج عاملی، ابراهیم، عاملی، تفسیر - 5

 25 (، آیه4)نساء -5

  25(، آیه4)نساء -3

 415ص ،4جهمان کتاب،  المیزان، مترجمان، ترجمه  -1
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 آن آیه این نزول از بعد باشد خواسته مرد آن و باشند شده نامزد مرد یک براى خواهر دو جاهلیت

 آیه بلکه نکرده، استثنا را فرض این بحث مورد جمله کند عروسى آنها با و بیاورد خانه به را دو

 1.است خواهر دو بین عملى جمع این زیرا آن، از منع بر دارد دلالت شریفه

اسلام در  این آیه باز هم بر حفظ شخصیت معنوی زن تاکید و این دو مسئله را بنابراین، شریعت 

 که در زمان جاهلیت رایج بود، نفی کرد.

 ازدواج نکردن با زن پدر )نامادری(-9-2-4-2

 اسلام در است و متنفّر نامادرى و مادر با ازدواج از طبعا  انسان چون است فطرت دین اسلام،     

 به نسبت باید ناسازگارى، و کینه جاى به پس. مادرند ىمنزله به ها «پدر زن»است و شده حرام

 «مادر» دید به پدر، زن کنند به حفظ ازدواج در را پدر حریم باید و فرزندان کنند «مادرى» فرزندان

                   2.بنگرند

 إنِ هُ   َلَفَ  َ ْ    إِ َّ     ِّ  ءِ  ِ َ آ  ؤُ ُ ْ   كََ َ     َ ْكِ ُ   لا  َ  " ꞉فرماید خداوند در این مورد می     

3" سَبِیل ا ساءَ وَ مقتا و فاحِشَة  کانَ
 این از پیش آنچه اماّ آرید نکاح در نباید را پدر زن پس این از 

، زیرا این کاری است زشت و مبغوض خدا و گذشت در آن از خدا اید،کرده جاهلیتّ زمان در

 عملی بس قبیح است.

                                                           
 523،ص5، جکتاب شیرازی، همانناصر، مکارم  - 1

 215صهمان کتاب،  محسن، قرائتی، - 2

 22 (، آیه4)نساء  - 3
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 آرید نکاح به را (بالاتر و جد یا) پدر زن اگر که است آباء رودمى بالا جدّ  و پدر از که چه هر     

  2.شده متولد او از پسر که زنى نه ،است پدر زن مورد در این1.شد خواهید عقوبت مستحقّ

 چنان این از پیش آنکه مگر کنیدن زناشویى اند،درآورده خویش عقد به پدرانتان که زنانى با     

 در او نکاح و باشد داده انجام را حرامى عمل چنین جاهلى عصر در کسى اگر یعنى، باشید کرده

 زنازاده هستند زناشویى این حاصل که فرزندانى و نیست باکى بوده درست زمان آن عرف

       3 .افتد جدایى شویى و زن چنین میان باید اکنون اما بود، نخواهند

 "سلَفََ قَدْ ما إِل اا" ꞉فرمایدمى اضافه شود،نمى گذشته شامل معمولا قانونى هیچ که آنجا از اما     

 مورد ،حکم این از نامادرى پیش با ازدواج پس 4"است شده انجام این از پیش که ازدواجهایى مگر

 5.است عفو

 که این نخست: فرمایدمى بیان ازدواج نوع این باره در شدید تعبیر سه مطلب، تاکید براى سپس    

 که است عملى: کندمى اضافه بعد و( فاحِشَة  کانَ إنِ هُ) است زشتى بسیار کار عمل، این: گویدمى

: فرمایدمى پایان در و( مقتا و) پسنددنمى را آن بشر طبع یعنى است مردم افکار در تنفر موجب

 ازدواج نوع این نیز جاهلى مردم که خوانیممى تاریخ در حتى( سَبِیل ا ساءَ  وَ) است نادرستى روش

  1.نامیدندمى( تنفر مورد فرزندان) "مقیت "بودند آن ثمره که فرزندانى و( تنفرآمیز) "مقت "را

                                                           

 52ص  ،1532، تهران، مرکز چاپ وانتشارات پیام نور،4ج السعادة، بیان حشمت الله ریاضی، خانی رضا، ترجمه - 1

 412 ص ،4ج المیزان، مترجمان، ترجمه -2

 41، ص1533 مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی،، 2ج هدایت، مترجمان، تفسیر - 3

 523 ص ،5جهمان کتاب، ناصر، مکارم شیرازی،  - 4

 215 ص ،همان کتابمحسن، قرائتی،  - 5

 523ص  ،5جهمان کتاب، ناصر، مکارم شیرازی، - 6
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 با ازدواج زیرا شده، مقرر مختلفى هاىفلسفه و مصالح خاطره ب حکم این که است روشن      

 شودمى محسوب دوم مادر حکم در نامادرى چون است مادر با ازدواج همانند سو یک از نامادرى

 1.است او احترام هتک و پدر حریم به تجاوز دیگر سوى از و

 سر بر است ممکن ؛پاشدمى شخص یک فرزندان میان در را نفاق تخم عمل، این گذشته همه از

 زیرا .کندمى رقابت ایجاد فرزند و پدر میان حتى شود واقع اختلاف آنها میان نامادرى تصاحب

 با ازدواج) کار این اگر دارد، وجود حسادت و رقابت اول همسر و دوم همسر میان معمولا

 اگر و است، روشن آن حسادت دلیل گیرد انجام( نامادرى طلاق از پس) پدر حیات ( درنامادرى

 خود رفته دست از پدر به نسبت حسادت، نوع یک است ممکن نیز گیرد صورت او مرگ از بعد

  2.کند پیدا

 ربی  دو خواه نکردن جمع-9-2-4-2

 کشاندمى جنسى و شخصى رقابت و حسادت به را آنان معمولا خواهر، دو با زمان هم ازدواج     

 حرامو  4" َلفََ   َ ْ    إِ َّ    أُْ ْ َ ْ ِ  َ ْ َ  َجْ َ ُ   أَ ْ  َ"  آ   3انجامدمى عداوت به ،هایشانعلاقه و

 هگرفت انجام جاهليّت عصر در حكم اين نزول از پيش آنكه مگر رخواه دو ميان جمع شد

                                                           

 523 همان، ص - 1

 521و 523 ص همان،- 2

 213 صهمان کتاب، محسن، قرائتی، - 3

 25 (، آیه4)نساء- 4
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 را اختین بین جمع ابداعى و ابتدایى تحریم ...«  َجْ َ ُ   أَ ْ» باشد، به اين موضوع اشاره دارد.

  1رساندمى

 است، او بودن زنده و زن همسرى بقاء با زن خواهر با ازدواج تحریم بیان جمله، این از مراد     

 عبارت این البته است، عبارت ترینکوتاه و زیباترین مطلب این رساندن در آیه عبارت این بر بنا و

 این بر بنا و بگیرد، را خواهر دو زمان یک در بخواهد انسان که جایى به است منصرف اطلاقش

 مردنش یا و او دادن طلاق از بعد و بگیرد را خواهر یک اول ،شخصى که شودنمى مورد آن شامل

 این چون است، آن جواز بر دلیل نیز مسلمین بین در جارى قطعى سیره کند، نکاح را دیگر خواهر

 که نظیرش مانند "سلََفَ قَدْ ما إِل ا "جمله اما و .است بوده برقرار( ص) خدا رسول زمان از سیره

 2است. (22) آیه در

 ممنوعیت ازدواج با سایر محار  - 9-2-5

  َ   ْأُ ْ ِ  َ   ُ  َ   ْأَخِ  َ   ُ  َ   لا ُكُ ْ  َ عَ َّ  ُكُ ْ   َ أَ َ   ُكُ ْ  َ  َ   ُكُ ْ  َ أُ َّ   ُكُ ْ عَلَ ْكُ ْ حُ ِّ َ ْ»    

 حُجُ  ِ ُ ْ   ِ    لاَّ ِ   َ  ئِ ُكُ ُ  َ  ِ  ئِكُ ْ أُ َّ   ُ  َ    َّ  عَةِ  ِ َ أَ َ   ُكُ ْ  َ أَ ْ َ ْ َكُ ْ   لاَّ ِ  أُ َّ   ُكُ ُ

  ِ ْ    َّ ِ  َ أَ ْ  ئكُِ ُ حلَائِلُ  َ  علََ ْكُ ْ جُ  حَ  لَا  ِ ِ َّ  َ لَْ ُ ْ  َكُ  ُ    َ ْ  َإِ ْ   ِ ِ َّ   َ َلْ ُ ْ    لاَّ ِ   ِ  ئِكُ ُ  ِ ْ

 3«  حَِ   ً فُ   ًغَ    َ   لَّ َ إِ َّ  َلَفَ  َ ْ    إِلاَّ   أُْ ْ َ ْ ِ  َ ْ َ  َجْ َ ُ   أَ ْ  َ أَصْلا ِكُ ْ

                                                           

 153ص  ،1ج ،همان کتابسید محمود، طالقانی، - 1

 422ص  ،4جهمان کتاب،  المیزان، مترجمان، ترجمه- 2
 25(، آیه 4) نساء- 5
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 خواهر دختر و برادر دختر و خاله و عمّه و خواهر و دختر و مادر با ازدواج شما بر شد حرام     

 اگر اندشده تربیت شما دامن در که زن دختران و زن مادر و رضاعى خواهران و رضاعى مادران و

 دخترش با که نیست باکى دهید طلاق نکرده زن با دخول اگر پس باشید کرده مباشرت زن با

 میان جمع شد حرام نیز و شما پسرخوانده زن نه صلبى فرزندان زن شد حرام نیز و کنید، ازدواج

 در آن از خدا که باشد گرفته انجام جاهلیتّ عصر در حکم این نزول از پیش آنکه مگر خواهر دو

 .است مهربان و بخشنده بندگان حقّ در خداوند زیرا گذشت

 ءشی ذات به تحریم زیرا دارد محذوفى که است بدیهى (أُ َّ   ُكُ ْ عَلَ كُْ ْ حُ ِّ َ ْ) مبارکه آیه رد     

 مضاف که بوده «امهّاتکم نکاح علیکم حرّم» تقدیر و میگیرد تعلّق مکلّف افعاله ب و گیردنمى تعلّق

 حرمت آیه مقصود پس ،است گرفته را آن جاى کلام مفهوم دلالته ب إلیه مضاف و شده حذف

 1.است زنان این با ازدواج

 از محرمیت آن اساس بر و است شده اشاره است ممنوع آنها با ازدواج که زنانى به آیه این در    

 :شود پیدا است ممکن راه سه

 .شودمى "نسبى ارتباط "به تعبیر آن از که ولادت -1

 .گویندمى "سببى ارتباط "آن به )محرمات مصاهره(که ازدواج طریق از -2

                                                           

اسماعیل، حقی  ؛131 ص ق،1510، تهران، انتشارات اسلامیه، 2ج خسروی، علی رضا، میرزا خسروانی، تفسیر- 1

 للقرآن الوسیط سید محمد، طنطاری، التفسیر ؛111 ص ، بیروت، دارالفکر، بی تا،2ج البیان، روح بروسوی، تفسیر

 102 ص ، بی جا، بی تا،5ج الکریم،
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    1.شودمى گفته "رضاعى ارتباط "آن به که شیرخوارگى طریق از -3

 :         ف     ى        - 

 چه هر مادر، مادر و انسان خود مادر -1 :شودمی مادر نوع سه شامل (أُ َّ   كُُ ْ: )كلمه -يكم    

 .روند بالا چه هر مادر، مادر -3 روند بالا چه هر پدر، مادر -2 روند بالا

 چه هر دختر، دختر -2 انسان دختر -  :شودمی ردخت نوع سه شامل(  َ   ُكُ ْ): كلمه -دوم    

 .2بیایند پایین چه هر انسان، پسر دختر -3 بیایند پایین
 

 و پدر یک از انسان خواهرکه با -  ꞉شودشامل سه نوع خواهر می (أَ َ   ُكُ ْ ): كلمه -سوم       

خواهران  -3پدرند)خواهر پدری(  انسان از یک خواهر که با -2باشند)خواهر پدرو مادری(  مادر

 . مادرند)خواهر مادی( یکه با انسان از یک

 خواهر انسان پدر با که اىعمه -1 :شودمی عمه نوع سه شامل( عَ َّ  كُُ ْ): كلمه -چهارم      

 3.روند بالا چه هر و باشد مادرى خواهر یا -3 پدرى خواهر یا -2 مادرى و پدر

 خواهر انسان مادر با که اىخاله -1: شودمی خاله نوع سه شامل نيز (  لا ُكُ ْ: )كلمه -پنجم     

 .روند بالا چه هر و باشد مادرى خواهر یا -3 پدرى خواهر یا -2 مادرى و پدر

                                                           

 523 ص ،5جهمان کتاب، ناصر، مکارم شیرازی، - 1

همان  القرآن، تفسیر فی البیان مجمع ؛ مترجمان، ترجمه111و 113 ص ،5جهمان کتاب، ، نجفی، دمحمد جوا- 2

 12 ص ،3جکتاب، 

 القرآن، تفسیر فی البیان مجمع ؛ مترجمان، ترجمه334، ص1ج همان کتاب، مترجمان، ترجمه جوامع الجامع، - 3

 111 ص ،2جهمان کتاب، ؛ اسماعیل، حقی بروسوی، 12 ص ،3جهمان کتاب، 
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 دختر دختران -2 برادر دختر -1: شودمی دختر نوع سه شامل(   أْخَِ  َ   ُ: )كلمه -ششم     

 .بیاید پایین چه هر برادر پسر دختر -3 بیاید پایین چه هر برادر،

 -2 انسان خواهر دختران -1 :ميشود دختر نوع سه شامل(   ْأُ ْ ِ  َ   ُ: )كلمه -هفتم     

 1.بیایند پایین چه هر انسان، خواهر پسر دختر -3 بیایند پایین چه هر انسان، خواهر دختر دختران

 .است نوع دو خوارى شير يعنى رضاعى محرمات -2
 

 تحت) را شما( ولى اندنزاییده را شما) که زنانى آن یعنى( أَ ْ َ ْ َكُ ْ   لَّ  ِ  أُ َّ   ُكُ ُ) -يكم    

 .اندداده شیر( مخصوصى شرائط

 از( ولى نیستند شما واقعى خواهر) که خواهرانى آن یعنى(    َّ  عَةِ  ِ َ أَ َ   ُكُ ْ  َ ) -دوم      

-می آله و علیه اللّه صلىّ اسلام قدر عالی پیغمبر که مشهورى حدیث از. اندخورده شیر شما مادر

 محرم هم خوردن شیر وسیلهه ب هستند محرم انسان به نسب وسیلهه ب که افرادى همان: فرماید

 بر نسب واسطهه ب: گفتیم نسبى محرمات مبحث در که زنانى آن کلیه  ꞉میشود استفاده شد خواهند

 2.شد خواهند حرام انسان بر نیز خوردن شیر واسطهه ب شوندمی حرام انسان

 شخص شیر با آنها استخوان و گوشت پرورش با که است این رضاعى محارم تحریم فلسفه       

 او بدن که دهدمى شیر اىاندازه به را کودکى که زنى مثلا کند،مى پیدا او فرزندان به شباهت معینى

 پیدا زن آن فرزندان سایر و کودک آن میان در شباهت نوع یک کندمى مخصوصى نمو شیر آن با

                                                           

؛ 333 ص ،1جهمان کتاب،  الجامع، جوامع ؛ مترجمان، ترجمه111ص  ،5جهمان کتاب،محمد جواد، نجفی،  - 1

 12، ص 3جهمان کتاب،  القرآن، تفسیر فی البیان مجمع مترجمان، ترجمه

 111ص ،5جهمان کتاب، محمد جواد، نجفی،  -1
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 نسبى برادر دو همانند و گردندمى محسوب مادر آن بدن از جزئى کدام هر حقیقت در و شودمى

                       1.هستند

 :است نوع چهار -ازدواج يعنى -مصاهره محرمات -3

( نِسائکُِمْ أُم هاتُ: )کلمه بودن مطلق و جمع از. زنانتان مادران یعنى ( ِ  ئِكُ ْ أُ َّ   ُ  َ) -يكم 

 اى،صیغه خواه و دائمى زن خواه. است ابدى ،زنى مادر نوع هر با ازدواج حرمت، شودمی استفاده

 و بالغه خواه قولىه ب بنا رضاعى، غیر خواه و رضاعى خواه مدخوله غیر خواه و مدخوله خواه

 و روند بالا چه هر باشند، پدرش مادر یا مادرش، مادر یا زن، آن خود مادر خواه بالغه، غیر خواه

 2.شودمی حاصل عقد مجرده ب حرمت این

( رَبائِبکُُمُ) کلمه بودنمطلق  و جمع از. زنانتان دختران یعنى. آخره الى(  َ  ئِ ُكُ ُ  َ) -دوم    

 شوهر از که انسان زن دختر -1: است حرام انسان بر دختر نوع سه با ازدواج ،میگردد استنباط

 بیایند پایین چه هر او پسر دختران -3 بیایند پایین چه هر او دختر دختران -2 باشد داشته قبلى

 مدخوله باشندمی حرام انسان به دخترانش نوع سه این که زن چنین یک اینکه بر مشروط ولى

  لَا  ِ ِ َّ  َ لَْ ُ ْ  َكُ  ُ    َ ْ  إَِ ْ  ِ ِ َّ   َ لَْ ُ ْ   لَّ  ِ   ِ  ئِكُ ُ  ِ ْ: )فرمایدمی شریفه آیه این چنانکه. باشد

 3(.عَلَ ْكُ ْ جُ  حَ

                                                           

 521 ص ،5جهمان کتاب، ناصر، مکارم شیرازی،  - 1

 ، مترجمان،111ص ،5جهمان کتاب، ؛ محمد جواد، نجفی، 331: ص ،1ج الجامع، جوامع مترجمان، ترجمه -1

 14ص  ،3جهمان کتاب،  القرآن، تفسیر فی البیان مجمع ترجمه

 110ص ،5جهمان کتاب، ؛ محمدجواد، نجفی، 331 ص ،1ج الجامع، جوامع مترجمان، ترجمه  - 3
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( أَبْنائکُِمُ حلَائِلُ: )کلمه بودن مطلق و جمع از. پسرانتان زنان یعنى (أَ ْ  ئكُِ ُ حَلائِلُ  َ) -سوم    

 زنان -3 او پسران زنان -2 انقطاعى چه و دائمى عقد چه انسان پسر زوجه -1: میگردد استفاده

 شما صلبى پسران اینکه بر مشروط ولى ،حرامند انسان بر بیایند پایین چه هر دخترش پسران

 زینب با( ص) خدا رسول. نیست حرام هستند شما خوانده پسر که کسانى همسر ولى1،باشند

  2.کرد ازدواج[ بود او خوانده پسر که] حارثه بن زید مطلّقه همسر حجش دختر

 ،نمائید ازدواج خواهر دو با زمان یک در است حرام یعنى(   ْأُ ْ َ ْ ِ  َ ْ َ  َجْ َ ُ   أَ ْ  َ) -چهارم     

 یا فقط، مادرى یا فقط، پدرى یا مادرى، و پدر خواهر دو آن خواه. دائمى غیر چه و دائمى چه

 را کنیز دو تواندمى فرد یک البته باشند، خواهر یکدیگر با که کنیز دو نیز و 3باشند رضاعى خواهر

 4.شود مالک خواهرند، همه با که

 .گذشت 22 آیه ذیل در(  َلَفَ  َ ْ    إِ َّ ): جمله معناى     

تحریم ازدواج با این محارم شاید به خاطر حفظ احترام شخص و همسر او و نیز همان      

هم زمان بین دو خواهر و ازدواج نکردن با زن پدر بدان اشاره شد، و سایر  مصادیقی که در جمع

 مصلحت هایی است  که ما از آن غافلت داریم و تنها خداوند متعال از آنها آگاه است.

 

                                                           

 110ص ،5جهمان کتاب، محمد جواد، نجفی،   - 1

 331 ص ،1ج همان کتاب،الجامع، جوامع مترجمان، ترجمه   - 2

 110ص ،5جهمان کتاب، ؛  محمد جواد، نجفی، 333ص  ،1جهمان کتاب،  الجامع، جوامع ترجمهمترجمان،   - 3

 333ص  ،1جهمان کتاب،  الجامع، جوامع مترجمان، ترجمه  - 4
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 بودن  ربیبه دختر -9-2-6

 خود قبلى شوهر از انسان زن که است دخترى معناىه ب و ربیبه کلمه جمع، ربائب کلمه     

 هم آن که دارد خود همراهه برا  شدختر و گرفته، قرار مردىو این زن در ازدواج 1باشد داشته

 بر مخصوص شرائطى با دختر این و است( زوج) مرد آن تربیت و تکفّل تحت در مادرش با توأم

 «ربیب» دارد، پسرى یا دختر اشقبلى شوهر از که زنى فرزند که این علت و 2شودمى حرام مرد آن

 پسر و دختر غالبا زن آن بعدى شوهر که است این شده نامیده  -3شونده تربیت یعنى -«ربیبه» یا

 دختر و زن دختر خاطر همین به و دهدمى قرار سرپرستى و تربیت تحت خود فرزند مثل را زن

 4.نامندمى ربیبه را ها این همه زیرا. است حرام شوهر بر پسرش دختر و او دختر

 در که ست این براى ،ربیبه بر آن اطلاق و است، محدودیتّ با کردن حفظ معنىه ب حجر      

 نزد دو هر قهرا، کرد ازدواج دیگرى با مادر چون وکند مى زندگى مادرش نزد دختر موارد اغلب

 مادر زوج مراقبت و حمایت و نظر تحت ولى نباشد، مادر با گاهى چه اگر. بود خواهند دوم زوج

 5.باشدمى محرمّات از دختر این صورت ره به و گرفت، خواهد قرار

                                                           

 134ص  ،2جهمان کتاب،  علی رضا، میرزا خسروانی،  ؛114 ص همان، - 1

 511 ص ،3ج همان کتاب، روشن، حسن، مصطفوی، تفسیر  - 2

 511 همان، ص - 3

 331 ص ،1جهمان کتاب،  الجامع، جوامع مترجمان، ترجمه - 4

 511 ص ،3جهمان کتاب،   روشن، حسن، مصطفوی، تفسیر - 5
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 باز نباشد شخص سرپرستى در همسر دختر اگر و نیست حرمت شرط «حُجُ  ِ ُ ْ  ِ    لَّ  ِ »    

 خود سرپرستى در همسران فرزندان بیشتر که است توضیح براى قید این و است حرام هم

  1.آنهاست

 در و هستند شما زن قبلىِ شوهر از که دخترانى بهقرآن در مورد این دختران می فرماید که      

 2.باشید آنان مربىّ و کنید نگاه خود دختر چشم به کنند،مى زندگى شما خانه

 و حیثیت زن حفظ آبرو  ج ت  بر زنا   گواهی چ ار شاهد -9-2-7

 شرف و آبرو حفظ جهت زنا اثبات براىاز آبرو و حیثیت زن حمایت کرده و  ،اسلامدین      

 ولى خورند،مى شلاّق سه هر دهند، گواهى شاهد سه اگر حتىّ است، کرده مقرّر شاهد چهار ،زنان

 3.است کافى شاهد دو قتل، اثبات براى

 شخص علم یا و گمانى بد هر با تا نیست کافى تن چهار از کمتر شهادت یا و شخص علم     

 جرم، اثبات در تا مسلمان، هم و باشد مرد باید هم زنا، بر شاهد4.نگردد حکم این اجراء موجب

  ِ ْ   فْ حِ َةَ  َأْ ِ  َ   لاَّ ِ   َ»خداوند در رابطه با این موضوع فرموده است: 5.گیرد صورت لازم دقتّ

                                                           

 533 ص  ،2جهمان کتاب، ابراهیم، عاملی،  - 1

 213 ص همان کتاب، محسن، قرائتی،   - 2

 231 همان، ص - 3

 53 ص  ،1جهمان کتاب، سید محمود، طالقانی،  - 4

 231 صهمان کتاب، محسن، قرائتی،  -5
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 أَ ْ    ْ َ ْ ُ  َ َ َ َّ  ُ َّ حَ َّى   ْ ُ ُ  ِ  ِ   َأَ ْ كُِ  ُ َّ  َ ِ ُ    َإِ ْ  ِ ْكُ ْ أَ ْ َ َةً عَلَ ْ ِ َّ  َ  ْ َ ْ ِ ُ    ِ  ئِكُ ْ

 1« َ ِ لاً   َ ُ َّ   لَّ ُ  َجْ َلَ

 دادند، گواهى که چنان بخواهید آنها بر مسلمان گواه چهار کنند، )زنا( ناشایسته عمل که زنانى     

 پدیدار آنان بر را راهى خدا یا رسد پایانه ب عمرشان تا دارید نگه خانه در را آنان صورت این در

 (.شود مقرّر حدّ یا کنند توبه یعنى) گرداند

 شرع و بوده، زشت و قبیح معروف عرف و عقل پیش که عملى ظهور از ستا عبارت فاحشه    

 قبول با خود ناموسه ب یا و دیگرى، محترم ناموسه ب تجاوز مانند بشمارد، قبیح را آن نیز الهى

 شناعت و قبح زیادتى جهت از فاحشه، به زنا وجه تسمیه3زناست در این آیه فاحشه از مراد2زنا،

 اسلامى خانواده زنان از حکم بیان آمده، اضافه همین هم دیگر آیات در که «نسِائِکمُْ  مِنْ»و  4است

 1.است آزاد زنان( نِسائکُِمْ) از مرادو  5دارند شوهر که است

 براى با کلمه شهادت، تعبیر و علم حصول با است اشراف و داشتن حضور معنىه ب شهادت      

 علم و مشرف و حاضر یعنى بدهند، شهادت جریان اینه ب نفر چهار باید که است موضوع اهمیتّ

                                                           

 13 (،آیه4)نساء - 1

 211 ص ،3جهمان کتاب،  روشن، حسن، مصطفوی، تفسیر - 2

محلی جلال الدین، جلال  ؛11 ص ق ،1425القرآن، بیروت، دارالعلوم،  سید محمد، حسینی شیرازی، تبیین - 3

 15 ق، ص1411للمطبوعات، بیروت، موسسه النور  الجلالین، الدین سیوطی، تفسیر

 535 صهمان کتاب، حسین بن احمد، حسینی شاه عبدالعظیم،  - 4

 صهمان کتاب،؛ حسین بن احمد، حسینی شاه عبدالعظیم، 53 ص ،1جهمان کتاب، سید محمود، طالقانی،  - 5

535 

 القرآن، تفسیر فی البیان مجمع مترجمان، ترجمه ؛132 ص ،همان کتابسید امیر ابوالفتوح، حسینی جرجانی،  - 6

 11 ص ،3ج
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 و خصوصیّاته ب ستا لازم و نیست، کافى علم مطلق یا اشراف یا حضور تنها و باشند، داشته

 1.باشند عالم و مشرف و آگاه جریان این جزئیّات

از سوء استفاده مردان زمانی که زن و جلوگیری  و حیثیت پس خداوند متعال جهت حفظ آبرو     

و یا اموال او را تملک خواستند زن خود را طلاق دهند و مهریه ای که دادند را پس بگیرند می

بردند آبرو وحیثیت او را زیر سوال می او را متهم به زنا می کردند و ،زن دیگری بگیرند یا وکنند 

 اتهام، از آنان در زنا تا زن تن به خواسته آنان دهد خداوند متعال جهت جلوگیری از این عمل و

 یک سخن با نباید بر این عمل گواهی دهند و خواست تا مرد مسلمان عادل چهار شاهد شهادت

زنان خود را متهم به آنان نتوانند به سادگی تا کرد  باور و گرفته مسلّم را موضوع این نفر سه دو یا

 زنا کرده و حقوق آنان را پایمال کنند.

 مرد به؛ .. الز انیِ وَ الز انیِةَُ: »آیهو حکمی که در این آیه بعد از اثبات زنا برای زنا آمده است توسط  

 3.شد نسخ2«بزنید شلاق بهضر صد یک هر زناکار زن و

 

 

 

 

                                                           

 210ص  ،3ج همان کتاب، روشن، حسن، مصطفوی، تفسیر - 1

 2 (، آیه24)نور - 2

 313 ص ،1ج الجامع، جوامع مترجمان، ترجمه  - 3
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 نتایج  فصل

 از؛ است برخی از نتایج این فصل عبارت  

 .سفارش به مردان درباره خوش رفتاری با زنان. 1

 ممنوع بودن ازدوج مجدد به  قیمت از دست رفتن حقوق همسر اول. .2

 . حفظ روابط نسبی وسببی و رضاعی در ارتباط های فامیلی.3
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 تحقیقنتایج 

 از: است ارتعب ج این تحقیقینتابرخی از   

 در دین اسلام، زنان نیز همچون مردان سهم الارث دارند. .1

کرده شرط ازدواج  دائم و موقت، مهریه برای بر خلاف برخی ادیان همچون مسیحیت، اسلام  .2

 .تواند آن را تملیک کندو کسی نمی هستمالک مهریه خود  که است

 طبق شان و عرف پرداخت کنند. ربباید نفقه زنان اعم از زن و دختر بر مردان  واجب است و  .3

در تعدد زوجات، عدالت را شرط  و زندگی زناشویی در اسلام مبنی برتک همسری است .4

 .دانست

دین اسلام، برای حفظ ارکان خانواده و جامعه، ازدواج را نظام مند نمود و ازدواج با محارم  .5

نسبی و زن پدر و جمع هم زمان بین دو خواهر و ربیبه را به شرط دخول در مادرش، سببی و 

 منع کرد.

در حالی که اثبات قتل و همیت آبرو و حیثیت در اسلام و سخت شدن شرایط اثبات زنا ا .1

در قتل حضور دو شاهد کافیست ولی در زنا حضور چهار شاهد باشد تر از اثبات زنا میآسان

 ترین موارد نگاه حقوقی اسلام به شخصیت زن است.م مهاز لازم است، 
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 پیشن اد

رسد در حوزه پژوهش، تحقیقاتی با عنوان، بررسی تطبیقی حقوق زن در اسلام و به نظر می    

پاسخی محکم برای  شبهات مطرح از سوی دشمنان کوردل در مورد حقوق آئین های پیشین، 

 .زنان در ایین اسلام  باشد
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